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 و سیاست در شعر خاقاني ادبي تحلیل پیوند بلاغت
  براساس نظریه قدرت نرم جوزف ناي
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رویکردی انتقادی، ظرفیتهای شعری خاقانی را از دیدگاه بلاغت سیاسی و با تاکید بر نظریه 
عنوان وجه دوم قدرت در مقابل قدرت سخت( جوزف نای مورد بررسی دقیق قدرت نرم )به

قدرت  معادلات در حوزه زبان و فرهنگ کارکرد و تبیین نقشبه ر دهند و از این رهگذرقرا
 بلاغی؛ هایشیوه و شگردها برخی از گیری هوشمندانه خاقانیبر این اساس بهره. بپردازند
 ،«حذف» ،«اغراق و مبالغه» ،«خشونت نمادین»، «طنز»، «زدنبرچسب» ،«پیام ماساژ» همچون

 در را خود کارکرد آن، از تأثیرگذارتر بسا چه و قدرت ترسخت وجه اندازهبه ،«تأکید و تکرار»
 . سازدمی آشکار قدرت بخوبی نهاد با تقابل و تعامل
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 مقدمه
خ های تاریاز اولین دوره حکومت و سیاست سازوکارهای در تعمق و قدرت مسئله

خود را به متکلمان بعضاً و وزیران حاکمان، فقیهان، متفکران، ایران پس از اسلام، نظر
 هانامهنصیحت و هاسیاستنامه مانند معطوف ساخت و همین عامل موجب شد تا آثاری

 سیاسی وضعیت تغییر یا و بهبود برای تلاش ،این کار نگارش درآورند. هدفرا به
 نیز در بلاغی -ادبی سنتی این نگرشهای سیاسی، تداوم یرمس در و همزمان. بود موجود
 و قدرت نهاد با متمایز پیوندی ایجاد آن، مقصود که کرد ظهور فارسی زبان درون

 رسمی زبان در که بود متکی بلاغی شگردهای و هاشیوه ایپاره بر و بود حکومت
 و شاعران موقعیت اقتضای درواقع. شدمی توجهی بدان کمتر دیوانسالاران و نخبگان

 و پیچیده نافذ، اما ،غیرصریح زبانی با که کردمی ایجاب ادیب و شاعر، دبیران خی ازبر
 .کنند برقرار ارتباط قدرت نهاد با متفاوت

در این دوره بود که  این مسئله در قرنهای پنجم و ششم، چشمگیرتر تداوم یافت.
 -هنری دستاورد. کردند ظهور ایران تاریخ شاعران تأثیرگذارترین بزرگترین و از تعدادی

ادبی  و بلاغی کتابهای و شعری دیوانهای تدوینبه آنچه در شاعران این دوره ادبی
 با شاعران این ناگزیر پیوند این، وجود با بود؛ انگیزشگفت و سابقهکم تقریباً  بود، مربوط

 جانببه ودآگاهناخ یا خودآگاه را آنان ذهن و زبان سیاست، مسئله و قدرت نهادهای
 پیوند شاعران، دیگر با نسبت دوران در همین در شاعران از طیفی. داد سوق مسئله این

 و حکومت نهادهای برای انتقاد از را آنها دست مسئله همین و یافتند دربارها با کمتری
 از استفاده با و انگیزشگفت استعدادی و ذوق از گرفتنبهره با تا گذاشت باز سیاست
 نارضایتی و بپردازند قدرت انتقاد از و رویارویی و تقابلبه ویژه و خاص اییشگرده

 و عدل برقراری به را آنان دراندازند؛ نو طرحی کنند؛ ابراز موجود وضعیت از را خود
 به رعایت و تشویق کنند ریاکاری به پرهیز از خشونت و توصیه کنند؛  ظلم برانداختن

 د.فراخوانن رعیت، درویشان و عرفا
در میان شاعران این دوران، خاقانی شروانی هر چند با نهاد قدرت در ارتباط بود 

مدد روحیات خاص و آزادگی توانست استقلال نسبی خود را حفظ کند و رویکرد به
ای را در تعامل با دستگاه سیاسی و جامعه خود درپیش گیرد؛ بر این اساس شعر او ویژه
او با نهاد قدرت باشد و این خود ارزش شعر خاقانی را  کننده مناسباتتواند منعکسمی
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توان با کاربست نظریه قدرت بخشد؛ موضوعی که میدر حوزه فرهنگ سیاسی ارتقا می
های بلاغی خاقانی را در پیوند با نهاد نرم جوزف نای، آن را تبیین، و شگردها و شیوه

 پردازی کرد.قدرت  نظریه

 پیشینه پژوهش
بلاغی شاعران در سنت ادبی فارسی معمولاً از جانب محققان و  هایتبیین شیوه

پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته، اما به این حوزه خاص از دیدگاهی نظری کمتر 
 -این پژوهش و موضوع آن، که تبیین رویکردهای بلاغی پرداخته شده است. درباره

هشی انجام نشده؛ قدرت نرم )جوزف نای( پژو سیاسی در خاقانی براساس نظریه
های برخی ابعاد این موضوع، مانند تحلیل محتوایی شعر خاقانی از دیدگاه اگرچه درباره

توجهی صورت ادبی و شعری یا پیوند شاعران با سیاست در تاریخ ایران، تحقیقات قابل
و مربوط  پژوهشهای نزدیک به این مقاله گرفته است؛ برای عنوان نمونه در حوزه

 تحلیل روابط قدرت در قصیده»توان به آثاری چون شعر فارسی با سیاست، می پیوندبه
 قدرت نمایش بازتاب»، (1395)الله کرمی از محسن ذوالفقاری و حجت «خاقانی ترسائیه
، از سیدهاشم «شروانی خاقانی اشعار در ایرانشهری سیاسی اندیشۀ از متأثر سیاسی

 قصاید در سازیبرجسته هایشیوه از یکی ،واژه تکرار»، (1392)موسوی و دیگران 
نگاهی انتقادی به مبانی نظری »، (1393)سوته از جلیل تجلیل و نرجس موسوی «خاقانی

از رحمان  «سنایی و نقد سیاسی»، (1392)از محمود فتوحی « و روشهای بلاغت سنتی
 دورهچالش ادبیات و سیاست در دو فرهنگ فارسی و عربی در »، (1386) مهرمشتاق

 ادب در اجتماعیات» و (1395)از سیدحسین حسینی و ایوب پورعبیری « کلاسیک
از « ششم قرن فارسی ادب در اخلاقیات و اعتقادات و اندیشه سیر به نگاهی با فارسی

جوزف نای نیز پژوهشهایی صورت گرفته  نظریه ( اشاره کرد. درباره1390)احمد حسنی 
بلاغی شعر -ن نظریه برای تبیین محتوای سیاسیاست؛ اما هیچ کدام از ظرفیت ای

اند؛ طرح مباحث سیاسی یا فرهنگی بسنده کردهمیان نیاورده، و اغلب بهفارسی سخنی به
قدرت نرم جوزف  بررسی سازوکار نوین دیپلماسی عمومی براساس نظریه»برای نمونه، 

در آیات و  جستاری پیرامون جنگ نرم»و  (1395)از سیدامیرحسین صدرپور  «نای
 توان نام برد.را می( 1388)از حامد صادقی « روایات
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 چارچوب نظري
 نگریسته قدرت و سیاست با ادبیات پدیده میان عمیق پیوندبه دیدگاهی نظری از اگر

 از موجود وضعیت تغییر درجهت تأثیرگذار تلاش و آگاهی نوعی مشاهده امکان شود،
 تعبیراتی با آن از معاصر ادبی منتقدان که اینکته ؛آیدمی فراهم ادیبان و شاعران جانب

 سیاسی، قدرت شعر اصلی در مسئله. (85: 1386روزبه، ) اندبرده نام متعهد ادبیات همچون
 اما شود؛می تبیین حکومت و قدرت با ارتباط در ایمسئله نوع هر و است حاکمیت و

 بلکه ؛شودنمی ملاحظه سیاسی تقدر یعنی سیاسی، نگاه با مسائل اجتماعی، شعر در
 نقداجتماعی، درواقع، .(372: 1383 لی،حسن)شود می تبیین آن بودناجتماعی اعتباربه

 نوع .(44: 1363 کوب،زرین) داندمی اجتماعی محیط و حیات مولود و محصول را ادبیات
است.  جامعه آن در اتادبی نقش کنندهتعیین اجتماع، با( نویسنده و شاعر)ادیب  رابطه

 و سیاست و اجتماع حساس و پنهان زوایای شناخت در ادبیات ویژه جایگاه این
 سندی را ادبیات ولک، رنه مانند ادبی محققان از دیگر برخی تا است شده سبب فرهنگ

 اینان. کرد استفاده آن از توانمی تاریخ کلّ نکات آوردن دستبه در که بدانند اجتماعی
 ولک،) دانندمی اجتماعی هایواقعیت از تصویرهایی و اجتماعی مدارک را ادبی رآثا

 از که معتقدند ادبیات، ویژگی همین بر تأکید با دیگر برخی اساس، برهمین ؛(201: 1370
 مندور،) کندمی تثبیت را زمانی و دوره هر ویژگیهای که است این ادبیات مهم ویژگیهای

1360 :214). 
 را سیاسی بلاغت زبان، و سیاست پیوند سیاسی، ساختارهای شکل و نوع از رغفا

 دیدی از سیاستن بهپژوهشگرا برخی اساس بر این دهد؛می قرار توجهات کانون در
 سیاسی عوامل بلاغت وجویجست به آن درون از و کنندمی نظر زبانشناختی

 فرض دو زبانشناختی دیدگاهی از سیاست اصطلاح خود بر که متقدند اینان. پردازندمی
 فـن یعنی سیاست، کلاسیک تعریف همان اول، فرض در: است مفروض بنیادین

 سیاست مفهوم دوم، فرض در .(8 -6: 1383 )چیلتون،شود می گرفته درنظر حـکمرانی
 به تنها سیاست در فرض دوم،. گیردشکل می نزاع و قدرت چونمـفاهیمی هم حول

 که است وضعیتی بلکه نیست، دست منحصر این از اموری و انتخابات ،باحزا دولتها،
 به برداشتی چنین .گستراندمی سایه روزمره زندگی در بینافردی روابط تمامی بر

در  توصیف بر علاوه بلکه ،نبوده صرف تـوصیف هدفشان کـه است انجامیده مطالعاتی
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 بکشانند نقدبه و کنند افشا را قدرت از برخورداری و زبان پیوند پی آن هستند که
 با ارتباط منظوربه و سیاستمداران است خدمت زبان در که آنجا هم روند، این(. همان)

 ناقدان پای کهجایی هم و شودمی کار گرفتهبه قدرت کانونهای و هاحوزه دیگر و مردم
 است؛ مشاهده بلقا شود،می کشیده قدرت سازوکار و سیاست حوزهبه معترضان و

 اندازه هر و شودمی معطوف سیاسی بلاغت جانببه میان این در زبان پدیده بنابراین،
 قابل نیز آن از برآمده سیاسی بلاغت باشد، داشته بیشتری غنای زبان هر ظرفیتهای که

 .(7 -4: 1355 فرشیدورد،)است  ترتوجه
 برقراری ها،حوزه دیگر مانند را سیاست ساحت در زبان نهایی و غایی هدف اگر
 و فرستنده طرف دو نیز سیاسی بلاغت شاکله در و رابطه این برای و بدانیم ارتباط
 ایجاد واقع، در زبان از شکل این کارگیریبه از هدف که بگیرند قرار مدنظر پیام، گیرنده
 در سیاسی بلاغت کارکردهای مهمترین از برخی به توانمی آنهاست، میان پیوندی

 طیف سر دو هر که آنجا از سیاسی بلاغت کارکردهای در این. برد پی اجتماعی طحس
 کند،می مندبهره اندازه یک به حدودی تا را قدرت و سیاست ناقدان و سیاستمداران

 چیزی همان در واقع، روند این. رسدمی نظربه پراهمیت بسیار پیام گیریشکل ارکان
 زبان و ذهن و ساخته، نمایان خطابه پدیده امتق در را خود سنت، جهان در که بود

 اساسی رکن سه که بود خطابه در. بود کرده مشغول خودبه همواره را ادیبان و فیلسوفان
  .(383:  1369 راد، محسنیان) گرفتمی شکل گیرنده و پیام فرستنده، یعنی پیام، هر انتقال

 که افزود را عنصر دو عناصر این بر ارتباطی هاینظریه گذارپایه هارولد لاسول،
: کرد خلاصه عبارت در این پنج را الگوی خود او. پیام تأثیر و وسـیله از بود عبارت

 ،1372ساروخانی،)« تأثیری؟ چه با کسی؟ چه به مجرا؟ کدام در گوید؟می چه کسی؟ چه»

 در پیام سیاسا ارکان گرفتن درنظر با سیاسی بلاغت که استتأثیری همان امر، این(؛ 74
 برجای خواهد گذاشت سیاست و قدرت نقد و کنش یا و سیاسی گفتمان نوع هر ایجاد

 و رویکردها و اهداف ببرند، بهره آن از پیام فرستنده از طرفین هرکدام اینکه تناسببه و
 و سیاست کانونهای جانب از گرفتنبهره این چه. بود خواهد متفاوت نیز آن هاینشانه

 یا و اعتراض نقد، درصدد که قدرت هرم ترپایین سطوح جانب از چه و باشد قدرت
این ظرفیتهای (. 7 -5: 1369محسنیان راد، ) برآیند قدرت ساختار با تقابلی کنش هرگونه

زبان در کنار توانمندیهای این پدیده در پیوند با سیاست، مهمترین عوامل نظریه  ویژه
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 گونهاین بار نخستین را مفهوم این دهد. نایقدرت نرم شکل می جوزف نای را در باره
 جذب طریق از خواهیممی که است چیزی کسب توانایی نرم قدرت» کرد: تعریف

 برپایه قدرت شیوه این دیگر، عبارتبه ؛(103: 1389 مرادی،) «کنیم عمل اجبار جایبه
 شده خواسته اررفت که است نهادهایی و هنجارها با موافقت یا پیروی برای دیگران اقناع

 توانندمی فرهنگی فعالان نرم، قدرت در .(6 -5 :1395 دیگران، و نیا شهرام) کنندمی تولید را
 اقدامهای بر فقط سخت، قدرت برخلاف تأثیر این. بگذارند اثر دولتها و حاکمیتها بر

 و هاگروه و نهاد مردم سازمانهای اعمال بلکه حکومتی مبتنی نیست، و دولتی
 .(8: 2002 کلی،) شودشامل می را نیز و مانند آنها آزادیبخش طلب، استقلال ایهجنبش

 اعمال روش میان باید قـدرت، تحول مـنابع کلی چارچوب در که کرد تأکید نای
 مـتقاعدکننده رفتار یا قدرت غیرمستقیم اعمال روش و آمرانه شیوه یا قـدرت مسـتقیم
 .(192 -177: 1990 نای،) شـد قائل تمایز قـدرت

فرهنگ، زبان و  جوزف نای، که در ساحتی از آن بر پدیده« قدرت نرم» نظریه 
شود، ناظر بر همین بلاغت سیاسی و نقش آن در تحولات قدرت و سیاست تأکید می

قدرت در  جوزف نای، پدیده برمبنای نظریهپیوند بلاغی زبان و سیاست است. 
کند که پیوند میان اجزای گوناگون و مهم ایجاد میتنیدگی عمیقی، ساختاری از درهم

 شود. از نظر نای، اجزای پراهمیتی مانند ارزشهایاجزای آن از رهگذر زبان فراهم می
 و سیاستمداران هایمشیخط عمومی، سیاست فرهنگ، بازیگران، یا بازیگر فرهنگی
: 2004 نای،) دهدمی اجزای این ساختار را تشکیل و عوامل دیگر، خارجیسیاست نهادها،

. آنچه در پیوند این اجزا با هم و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آنها بر ساختار (11 -9
این عوامل در پدیدارشدن مفهوم قدرت  است که مجموعه سیاسی پراهمیت است این

خواهد پنهانی از قدرت برآیندهای بسیار مهمی در پی  است و تأثیر این جلوهنرم دخیل 
 :از جمله آورد؛

 حکومت؛ ناکارآمدی القای با مردم سیاسی مشارکت کاهش حاکم؛ ایدئولوژی تغییر              
 افکار دستکاری آنان؛ تاریخی پیشینه تخریب با شهروندان ملی و دینی هویت تغییر

  حاکم؛ سیاسی انسجام تغییر حاکم؛ نظام علیه و خود هایخواسته جهت در عمومی
 تغییر و جدید فرهنگ ایجاد فرهنگی؛ استحاله ایجاد و امعهج ارزشهای تغییر

 .(50: 1389 الیاسی،) قومی واقعگرایی تقویت و تشدید  حاکم؛ سیاسی الگوی
 یاهدرگش و هاشیوه از گیریبهره اجتماعی، و سیاسی نظریه هر تحقق برای از آنجا که
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تأثیر که به ف نای نیز آنجاقدرت نرم جوز انکارناپذیر است، نظریه کاربردی، و عملیاتی
ها و شگردها را جای ای از شیوهشود در خود پارههای زبانی و بلاغی مربوط میشیوه

گرفتن از برخی ظرفیتهای این پدیده شکلی فنی و با بهرهزبان را به داده است که پدیده
-شیوه نای از بسیاری کند.آمیز به سیاست و قدرت متصل میشکلی نرم و نه خشونتبه

 و فرهنگ عمق گرفته است. در قرار توجهیبی و غفلت مورد غالباً که -شگردها و ها
. بگذارد جای بر را مانندیبی تأثیرات تواندمی طریق این از و دارد ادبیات ریشه بویژه

 و روشها مهمترین از برخی آن، با مرتبط مفاهیم و موارد و «نرم قدرت» نظریه برمبنای
ماساژ » :از عبارت است -ادبی دارند -که زیرساختی بلاغی – گذارتأثیر شگردهای

پاره »، «مبالغه و اغراق» ، «تکرار و تأکید»، «حذف و سانسور»، «سازیبرجسته»، «پیام
رک ) و مانند آن« طنز»، «گرفتن از زبان عامهبهره»، «خشونت نمادین»، «حقیقت گویی

 (.1389. هرسیچ، حسین. تویسرکانی، مجتبی، 1382 . دهقانی فیروزآبادی،1387. نای، 1390، نای
ادبی شعر نمایان  آنچه اهمیت این روشهای زبانی را در پیوند با زبان فارسی و گونه 
ها و شکلی عمیق، لبریز از این شیوهسازد، این است که سنت ادبی زبان فارسی بهمی

گیرد؛ قرار می شگردهایی است که در خدمت بیان مقصود و اجرای رسالت شاعران
 پیچیده و عمیق شکلیبه را زبان نثر، و نظم ادبی فرم دو در ادبیات فارسی دیگر، بیانیبه
این . داردبرمی گام آن بر بیشتر تأثیرگذاری جهت در و زندمی گره سیاست و قدرت با

 برای غیرمستقیم و معمول هایشیوه از غیر شکلیبه را پیام شگردهای شعر فارسی،
همین دلیل در بیشتر مواقع از چشم مخاطب پوشیده کند و بهمی ابلاغ و ارسال مخاطب

های بروز و تبلور آن از اهمیتی ماند؛ بر همین مبنا لزوم توجه به آن و تبیین شیوهمی
 انکارناپذیر برخوردار است.

 کارکردهاي بلاغت سیاسي در شعر قرن پنجم و ششم ه. ق
ویژگیهایی  اجتماعی، و فرهنگی -سیاسی دگاه تحولاتدی از قرنهای پنجم و ششم ه. ق

 عنصر دو تلاقی محصول دیگری، عامل هر از بیش تمایز این. دارد ممتاز و متمایز
آن آثار و  ساختاری و عوامل ایران برای که این قرنها بود در شهرنشین و صحرانشین

 نهاد کارکردهای دوره، این در مسائل مهمترین از یکی. آورد همراهمختلفی به پیامدهای
 اغلب و غیرایرانی عناصری آن ازسوی زمام گرفتن دست در و قدرت و سیاست

 با ای راگرایانهنصیحت سیاسی گفتمان ایجاد ضرورت خود، نوع در که بود صحرانشین
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 هایلشکرکشی قدرتها، انتقال مداوم، جنگهای .کردمی ایجاب فارسی زبان محوریت
 قدرت، کانونهای در سیاسی عناصر درگیریهای شهرها، نابودی ،زبانترک عناصر وسیع

سلجوقی و سپس  حضور بازماندگان ترکان اقتصادی، بحرانهای هویتی، بحرانهای
 ایران، بخشی از مصداقهای این تحولات بود؛ جغرافیایی هایحوزه تمامی در مغولان

 چالش با همواره ایران در اجتماعی -سیاسی حیات تداوم مسئله که است معنا بدان این
 . یافتمی انعکاس «شعر» ادبی نوع بویژه، و ادبیات در بروشنی امر این و بود همراه
 و غنی تجربه را قرنهای پنجم و ششم هجری قمری توانمی دیدگاه، این از

 مهم آزمون توانست آن، این زبان در که ایدوره دانست؛ فارسی زبان برای پراهمیتی
 دو در را خود و توانمندی ظرفیت و بگذارد سر پشت را قدرت و تسیاس با تعامل
 کاملاً ایشیوه و بیان با میان این در نخبگان، که گذشته از. سازد نمایان نثر و نظم قالب

اختصاصی  کتابهای از هاییگونه و پرداختند قدرت و سیاست حوزهبه جدی و رسمی
 از نیز ادیبان و شاعران درآوردند، نگارشر بهد را هانامهها و نصیحتمانند سیاستنامه

 از غنی بسیار سنتی و شدند ظاهر دیگری شگردهای و شیوه و ابزار با و دیگر ایزاویه
 در ادیبان و شاعران اغلب زبان و ذهن. گذاشتند برجای خود از را سیاسی بلاغت

شکل ی و خاقانی بهسنایی، انور مانند ایبرجسته شاعران و اعم طوربه قرنهای یاد شده
 و ترینادبی به که شد تبدیل ایآیینه به آنها میراث و خورد پیوند گفتمانها این با ویژه،

 عیان چنینهم و دادمی نشان را سیاست و ادبیات پیوند ممکن، شیوه بلاغیترین
تشویش با  و نگرانی آشوب، از پر هایدوره این چگونه در شاعران که ساختمی

 پرداختند؛ حقمی به گفتگویی مؤثر رعیت و پادشاه با بی، بلاغی و ارتباطیشگردهای اد
 سیاست و قدرت گفتمان ساختارهای و نهادها کردند ومی گوشزد را یک هر تکلیف و
 کوشیدند.می آنها اصلاح جهت بعضاً در و دادندمی قرار نقد مورد را

 ادیبان و شاعران زبان و نذه سیاست، و قدرت سازوکار درباره دوره این آنچه در
 بخش عنوانبه را گنجوی و دیگران نظامی خاقانی، سنایی، انوری، همچون بزرگی
 پیوند قدرت، ساخت، سیاست،می معطوف خودبه ایرانی جامعه فرهیخته طبقه از مؤثری

 رونق امنیت، و عدالت مانند حکومت و قدرت اصلی هایکار ویژه دولت، و دین میان
 که ایاخلاقی ضد عوامل چنینهم و آبادانی، و عمران نهادسازیها، قتصادی،ا و تجاری

 و قتل تهمتها، ریاکاریها، مانند گرفت،می شکل قدرتمندان و کارگزاران حکومتها گرد
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 و ادبی زبانی با که مسائلی بود؛ دیگر عوامل بسی و ظلمها ظاهرسازیها، کشتارها،
 کاربرد و زبان مسئله صورت این به یافت؛می انعکاس شاعران این شعر در غیرمستقیم

 در تا شدمی قریحه خوش و توانمند شاعران یاریگر بروشنی شاعرانه اثر هر خلق در آن
 و باشند داشته اجتماعی تحولات به چشمیگوشه خود، خیالپردازیهای و سخنان لایلابه

 و رذائل و فرهنگ اخلاق، سیاست، هایحوزه به آرمانگرایانه گاه و انتقادی رویکردی با
 .بپردازند اجتماعی فضائل

 ایآیینه  توانمی پیش هایدوره از جدیتر این دوران در فارسی را شعر بنابراین، 
 هنری، یاپیکره  عنوانبه را آن محتوای و آورد شماربه ایران تحولات تاریخ از نماتمام

 شعر پیوند بنابراین، (؛7 -5: 1387 خیاطان،) دانست اجتماعی -انتقادی شهایارز دارای
 و کند عمل فرهنگی ضمانتی منزلهبه فارسی شعر تا شد سبب ایران بحرانهای با فارسی
 اسلامی) دهد عبور سلامتبه بحرانها این در را ایرانی فرهنگی عوامل مهمترین از بخشی

 عنوانبه شعر دنپیونددا طریق از جز شدنمی فراهم البته روند این ؛(8: 1387 ،ندوشن
 سیاست مسئله با شاعران عزیمت نقطه واقع در. قدرت مسئله با بلاغی -زبانی پدیداری

 طرح برای تلاش و تأثیرگذاری که جایی یعنی شد؛می آغاز جاهمین از قدرت و
 اهمیت زبانی روشهای گیری ازبهره طریق از سیاسی واجتماعی اخلاقی، آرمانهای

 .یافتمی
 قرار توجه کانون در دیگری فرهنگی گروه هر از بیش را دوره این انآنچه شاعر

 تصورات، دلمشغولیها، بیان برای متفاوت و متمایز زبانی کارگیریبه تردید داد، بدونمی
 گیریکاربه. بود دست این از مواردی و اجتماعی هایواقعیت نصایح، اعتقادات، آرمانها،

 تلاشهای مجموع غیره، و تمثیل کنایه، تشبیه، استعاره، مانند شاعری ابزارها و شگردهای
 و سیاست ارکان و هاشخصیت بر بیشتر تأثیرگذاری برای شاعران که بود ایهنرمندانه

 تحولات با ادیبی و شاعر هر پیوند اساس، این بر. دادندمی نشان خود از قدرت
قابل  وی سخن بلاغت جهدر و شناسیزیبایی نقد بیان تأثیرگذار، در شیوه وی عصرهم

 (.25 -19: 1379 شعبانی،) بود مشاهده
گشود که در آمیز را میای سخن اعتراضدر چنین بستری، بلاغت شاعران، راه گونه

های مرسوم خالی بود در خود، شیوهعین اینکه از خشونت و الگوهای تغییر قدرت به
 ادب را سخن گفتن شیوه ساخت؛ اینظرفیتهایی از نقد وضعیت موجود را نمایان می
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( نثر یا نظم) ادبی آثار از دسته آن به «ستیز ادبِ» یا «اعتراض ادب» اند.گفته هم اعتراض
 یا شاعر مقاومت یا اعتراض یا انتقاد روح نوعی،به که شودمی اطلاق جهان ادبیات در

 سرنخ. است کرده منعکس حاکم سیاسی و اجتماعی تحمیلی عوامل دربرابر را نویسنده
 و حماسه و اخلاق و تصوفبه کلاسیک نوع در فارسیگویان آثار در ادب از نوع این

 عدالت، چون ارزشمندی عناصر یعنی ؛(مقدمه: 1386 پشتدار،) گرددبرمی هزل و هجو
 ستایش سویی از را انساندوستی و آزادی و خردورزی و دینداری و عفت شجاعت،

 و فسق و ستم و ظلم و عدالتیبی و نادرستی و ناراستی هرگونه سویی، از و کرده،
گیری چنین بینش و روشی درمیان شاعران را شکل. (همان) اندکرده تقبیح را فجور

ایدئولوژیکی شاعرانی مانند  -های سخنسرایی و ساختار فکریتوان مرهون شیوهمی
عران برای این طیف از شا. (182 -175: 1386، شفیعی) سنایی، انوری و ناصرخسرو دانست

نخستین بار، شعر فارسی را به ابزاری نقد صریح و تند رذایل اخلاقی و اجتماعی تبدیل 
 (.95 -41: 1366 سیاقی، دبیر) کردند

 شرمیبی این مکن آخر فـلک ای دار شرم
 

 بدگهران تربیت و پرورش از کی تا 
 

 پس بـاشـد هـنر چه چرخت گردش و تو از
 

 پرهنران همه وت از بوند تهیدست چون 
 

 (437: 1362 سـنایی،) 
 گرفت دد و دیو بود را آدمی مـسکون ربـع

 

 کجاست انسانی آفـاق در کـه داندنمی سک 
 

 است دانش قحط و دین سالقحط دور دور
 

 کـجاست بـارانی و کو بابی فتح گویی چند 
 

 (525/2 ،1376 انوری،)
 علم طـلب بـتوانی تا مکن خواجه ای

 

 بمانی روزه هر راتـب طـلب اندرکـ 
 

 ( 751: 1376 انوری،)

 خاقاني اشعار در سیاسي فرهنگ و بلاغت پیوند بازتاب
 سیاست و قدرت کانونهاي با تقابل و تعامل خاقاني،

ایران حکومتهای محلی کوچکی را در  غربیشمال حوزه ایران، به اسلام ورود از پس
 شاهانبود. شروان شاهانشروان دولت ومتهاحک این مهمترین از خود جای داد.

 یا یزدیان که بودند شیبانی مـزید یزیدبن به منسوب شـیبانبنی اعراب از ایطایفه»
 .(323: 1382 کوب،زرین) «خواندند شاهانشروان را خود بعدها و شدند خوانده شیبانآل
 بـا وصـلت و نسبی پیوندهای اب سپس و آنان فرهنگ و ایرانیان با تماس در خاندان این
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 در .(324: )همان کردند معرفی ساسانیان به منسوب و ایرانی را خـود ایرانـی، خاندانهای
 طولانی نسبتاً ارتباطی و پیوند خود روزگار سیاسی کانون با خاقانی بستری، چنین
 مقام ناسبتبه خاقانی اینکه بود: نخست توجه قابل دیدگاه دو از عمیق پیوند این. یافت

دیگر  گرفت.می قرار حاکمان دربار توجه مورد شعری، موازین تسلط بر و شاعری
 اداری مقام صاحب سیاسی، ساختار این در معاصر شاعران برخی برخلاف خاقانی اینکه

 و هاچنین قصیدهخاقانی هم مقدمه(.: 1388 )خاقانی، بود نیز حکومتی مناصب و
 بناخستان الدینجلال شاه،شروان فریدون منوچهربن نفخرالدی مدح در بندهاییترجیع

 و سلجوقی محمود محمدبن سلطان ارسلان،قزل درباری، بانوان از تن دو منوچهر،
 و حاجبان و وزیران و بزرگان از تن سیزده. است سروده طغرل بنارسلان سلطان

 هریک که دهستنخاقانی  ممدوحان دیگر از دینی علمای از تن شش و محلی حاکمان
 ؛ با این حال، آنچه از(625: 1358 فروزانفر،) است کرده مدح قصیده دو احیاناً و یک در را

 کدکنی،شفیعی) دهدمی نشان دنیا مال و زر به را او اعتناییبی است شده نقل او زندگی

 خود مقام و شأن خور در توجهی فرمانروایی، از هرگاه دلیل همینبه ؛(160: 1382
 عمل احتیاط با او به شدننزدیک در و پوشیدمی چشم او هایبخشش از دیدنمی
 باشد منوچهر بناخستان کبیر خاقان حاکم، آن هرچند جست؛می احتراز او از یا کردمی
: همان) است بوده او توجه و عنایت نتیجه دارد، تر و خشک از هرچه شاعر قولبه که

160 .) 
 عاطفی شخصیت خاقانی آنجا ظهور یافت -ساسیاح هایمتمایزترین جلوه از یکی

 بارها بلکه نداد، نشان خود از آنجا محیط در ماندن و شروان به ایعلاقه تنهانه او که
 شهر این اجتماعی -سیاسی مهمترین عامل، فضای. داد بروز آنجا از را انزجار و نفرت

 الهامبخش را آن و رارکندبرق آن با عمیق پیوندی توانستنمی هیچ عنوانبه شاعر که بود
  .(156: 1362 خاقانی،) بداند شعرهایش سرودن در خود احساس و تخیل قوه

 خود، روزگار در قدرت متعدد مراکز با خاقانی ارتباط و سیاسی هایزمینهپیش  این
 به البته آگاهی این. بود کرده تقویت در او را قدرت نهاد کارکردهای از آگاهی نوعی
ای خاص در صاحب نظریه امروزین، معیارهای و موازین با خاقانی که ودنب این معنای

 گرفتن درنظر با و موجود سیاسی گفتمانهای همان درون در بلکه عرصه سیاست باشد؛
زبان  با و بعضاً حکام، و پادشاهان و سلاطین مدح کنار در دوران آن شرایط و فضا
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 قالب در و ساختآگاه  می خود عیتموق و مقام جایگاه اهمیت به را خاص خود، آنان
است در ساختار حکومتهای  بدیهی. پرداختمی موجود وضعیت نقدبه شعر زبان

گیری از شگردهای با بهره شاعر سلطنتی، که امکان نقد صریح کمتر وجود داشت،
در  شاعری ها و شگردهایشیوه این کرد.و غیرصریح اقدام می در پرده نقدیبه هنری
 در را شواهدی از اشعار او توانمی رو،ایناز   و شودمی یافت فراوانی به یخاقان شعر
 .بندی کرددسته نرم قدرت شگردهای و هاشیوه مثالهایی برجسته برای زمره

 خاقاني در شعر سیاسي بلاغت شگردهاي و هاشیوه
 هایها، شگردها و روشگیری از شیوهتحقق هر نظریه سیاسی و اجتماعی مستلزم بهره
گونه که در قدرت سخت و نظامی، کاربردی و مؤثر است؛ بر این اساس، همان

گیری از تجهیزات و ملزومات جنگی برای دستیابی به اهداف تعیین شده ضروری بهره
شده، نیاز منظور دستیابی به اهداف و راهبردهای تعییندر حوزه قدرت نرم نیز به است

ها و رود. شیوهشمار میانکار بهارامد غیرقابلبه استفاده از روشها و ابزارهای ک
اند، هرچند غالباً خدمت گرفتهشگردهایی که شاعران در زمینه مورد بحث این مقاله به

است در عمق فرهنگ توجهی قرار گرفته لحاظ نظری و پژوهشی مورد غفلت و بیبه
دبیات و شعر ریشه دارد و ترین منابع تأمین قدرت نرم( و بویژه اعنوان یکی از اصلی)به

مانندی را در حوزه های حساس و توانند تأثیرات بیاند و میاز این طریق توانسته
 هایی که در اینها و ترفندسازی مانند سیاست بر جای بگذارند. بیشتر شیوهسرنوشت

 شود، برگرفته از نظریه قدرت نرم جوزف نای، و برخی موارد از مفاهیممقاله معرفی می
مرتبط با این نظریه مشخص شده است. برمبنای نظریه قدرت نرم جوزف نای و مفاهیم 

بلاغی که در اشعار  -مرتبط با آن برخی از مهمترین روشها و شگردهای تأثیرگذار ادبی
 ، عبارت است از:خاقانی شروانی انعکاس یافته

  پیام )ورزدادن( ماساژ. 1
رود. شمار میبهین روشهای حوزه قدرت نرم ماساژ یا ورزدادن پیام یکی از مؤثرتر

گیری از این روش، عملیات های مختلف مکتوب، دیداری و شنیداری با بهرهرسانه
ای را برای نفوذ و تأثیر گذاری بر احساسات و افکار عمومی انجام روانی پیچیده

 وه دیگر، استفاده از چند شی«پیام ماساژ» دهند. یکی از ویژگیها و نقاط قوت روشمی
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صورت چکانی و تکرار و... بهقطرهرسانی اطلاع گویی،حقیقتپاره  گویی،کلی مانند
بیشترین تأثیر را در ذهن مخاطب  تواندپیام صادر شده می است؛ بر این اساس همزمان

 پیام روش، این با درواقع. برجای گذارده و به اهداف و راهبردهای موردنظر دست یابد
 دست آیدبه خاص منظوری و مقصود آن از تا شودمی داده ماساژ اترفنده انواع با
  یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در ادبیات شگرد این .(178: 1388 صادقی،)
از ضریب نفوذ زیاد در میان خواص و عامه  -عنوان رسانه غالب در اعصار گذشتهبه -

ادن به افکار عمومی داشته است. دمردم برخوردار بوده و سهم قابل توجهی در شکل
گیری بسط و گسترش بسیاری از مفاهیم و مکاتب فکری و ایدئولوژیک از رهگذر بهره

های عرفانی و آثار و نتایج دست آمده است؛ مواردی مانند نفوذ  اندیشهاز این روش به
را   های ایرانشهری و مفاهیم مربوط به آنآن در جامعه ایرانی و نیز گسترش اندیشه

 گیری از این شیوه در بستر تاریخ و ادبیات در ایران دانست. از نتایج  بهره توانمی
استفاده از این شگرد در تداوم این سنت ادبی در شعر شاعرانی چون خاقانی نیز از 

ساخت خود با یکی از این مفاهیم اصلی، که در ژرف .بسامد بسیاری برخوردار است
حتوایی دارد، طرح تفکر ایرانشهری در مورد حاکمیت نظامی موضوع این مقاله تناسب م

سیاسی در ایران است. براساس اعتقاد ایرانیان باستان پادشاه در رأس نظام سیاسی قرار 
داشت و صاحب اختیار مطلق و دارای مقام الوهیت )فره ایزدی( و سایه خداوند بر 

ی روح نیکوکار خدا و نماد شاه خوب تجل»شد. بر مبنای این اعتقاد، زمین تلقی می
این مفهوم در اشعار خاقانی نیز  (.153، 1382)هیلنز،« فرمانروایی او بر زمین است

تردید این تفکر که با خواست و حمایت صورتهای مختلف تجلی یافته است. بیبه
صورت گسترده  نویسی و آثار منظوم و منثور ادبی بهنامرئی دربار و از طریق سیاستنامه

مفهومی غالب در تفکر مردم بدل گیری از ابزار هنر بهشد و با تکرار و بهرهیج میترو
شده بود؛ بر این مبنا مردم، پادشاه را دارای تأییدی آسمانی و جایگاهی فراانسانی 

دانستند؛ امری که امکان هرگونه مخالفتی را )حتی در ذهن( از آنها سلب، و حاشیه می
ها و نمودهای این اندیشه در طه فراهم کرد. برخی از نمونهامنیتی را برای حاکمیت سل

مقصود خود از تکرار قابل مشاهده است؛ خاقانی برای رسیدن بهدیوان خاقانی به
رسانی قطره چنین تلمیح، اغراق، تمثیل، اطلاععناصری مانند تکرار و تأکید و هم

گیری از این یابد. بهرهفیق میگیرد و تا حدود زیادی در این راه توچکانی و... بهره می
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 نخستپذیرد: روش و ورزدادن پیام به دو صورت در شعر خاقانی صورت می
دادن به بعد ظاهری و بصری پیام و ایجاد تصویرهای ذهنی گوناگون از واقعیتی شکل

ها و ابزارهای بلاغی مانند تکرار، تأکید، اغراق، گیری از شیوهواحد که از طریق بهره
آرایی، سجع، تتابع اضافات، ونشر، واجلف، چکانی رسانی قطرهتلمیح، اطلاع تمثیل،

استفاده از عباراتی شود. المثل و...حاصل میتناسب، تبادر، ذکر حکایت، ارسالایهام
و مانند آن، که مؤید « رحمتفیض »، «حرز امت»، «خداسایه »، «حقظل »همچون 

ها و ابزارهای نوع نگرش با شیوه تلاش شاعر برای گسترش و ترویج این
بودن شاه در سایه حقکننده است. خاقانی بهشناسانه و تصاویر و تعبیرات خیرهزیبایی

صورت مستقیم یا غیرمستقیم اشاره دارد و در واقع مانند قطره چکان بیتهای متعددی به
ای که در یدهعنوان مثال در مطلع سوم قصدهد؛ بهپیام خود را در ذهن مخاطب جای می

مدح سلطان غیاث الدین محمدبن محمودبن محمد ملکشاه سروده، چنین آورده است و 
گونه دیگری عنوان کرده است و این بلافاصله در همان قصیده این پیام را ورز داده و به
 کند.شیوه قدرت نرم حکایت میامر در واقع از توانمندی خاقانی برای انتقال پیام به

 ن سنجر ثانی که هست اول سلجوقیا
 

 النسمسایه ربسائس خیرالعباد  
 

 (261: 1388)دیوان خاقانی، 
 ملک بود باغ خلد تحت ظلال سیوف

 

 الهممفوق کمال شاه بود ظل حق 
 

 (262)همان: 
 الدین اتابک کز جلالفرزند شمس ظل حق

 

 افسر ساختند ظلال قدرشبر سر عرش از  
 

 (113)همانجا: 
 ظل حق !! هین بگو ای ض رحمتفیهین بگو ای 

 

 
 هین بگو ای حرز امت ! هین بگو ای مقتدا! 

 

 (22: 1388)دیوان خاقانی، 

جهتدهی و تأثیر گذاری بر عواطف و نگرشهای مخاطب از طریق تحریک ذهن  دوم
و ضمیر مخاطب و توفیق در ایجاد آمادگی برای پذیرش واقعیت موردنظر و در نتیجه 

 ربار و کانون قدرت شروان شاهان بخشی به دمشروعیت
 جان خاقانی زتف آفتاب و رنج راه

 

 سایه سایه خدامانده بود آسوده شد در  
 

 (23)همان: 
 هدافتسا سو و باشود شاعر با استفاده از عبارات صریح از یکگونه که مشاهده میهمان
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ان( از سوی دیگر، از نمادهای پیوسته با ساختار حاکمیت )برگرفته از فرهنگ ایران باست
سعی در القای مفهوم موردنظر خویش دارد. استفاده از نمادهایی مانند آفتاب و خورشید 

عنوان نماد قدرت و را، که در آیین زرتشتی، تقدس و ارزش معنوی داشت و به
توان تلاش شاعر در این مسیر پادشاهی در ادبیات فارسی انعکاس یافته است، را می

وه بر آن با استفاده از بازیهای کلامی بین سایه و آفتاب، شاعر مفهوم شمار آورد. علابه
را بارها و بارها به اذهان القا  -یعنی سایه خدا و مورد تأیید بودن پادشاه -موردنظر خود

 کند.می
در راه تحکیم « ماساژ پیام»علاوه بر تکاپوی خاقانی برای استفاده از شگرد مؤثر 

موازی از این شیوه برای القای برتری شأن و جایگاه خود بر  صورتنظام سیاسی، او به
گیرد و با تکرار و تأکید و  ورزدادن پیام موردنظر خود با استفاده از رقبا بهره لازم را می

رسانی قطره چکانی و... تا حدود زیادی در ابزارهایی مانند تلمیح، اغراق، تمثیل، اطلاع
تردید استحقاق جایگاه ه در ذهن مخاطب، خاقانی بییابد تا جایی کاین راه توفیق می

را نه تنها در دربار شروان شاهان که در ایران آن زمان دارا است. تعابیر « ملک الشعرایی»
لای مدح صورت تک بیتهایی جدا ولی مستمر در لابهو تعاریف شاعر از جایگاه خود به

ت و از این حیث، کمتر شاعری پادشاه و ممدوحان در تمام دیوان او قابل مشاهده اس
جای دیوان خود مراتب مدح و ستایش خود گشوده است. او در جایگونه زبان بهاین

عنوان نمونه در بیت زیر خود را پادشاه اقلیم کشد؛ بهرخ دیگران میبرتری خود را به
سخن  داند و با تکرار نام خود و شاه در جوار هم، جایگاه فرمانروایی بر اقلیمسخن می

های فرهنگی و پیام را با تمامی پشتوانه ،سازد و این گونهرا برای خود تحکیم می
تاریخی آن با ابزار رایج  زبانی و بلاغی یعنی تکرار و تأکید در ضمیر خواننده ورز 

 دهد.می
 نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشاه

 

 در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا 
 

 (17)همان:  
ای نوین در شاعری کننده سبک و شیوهدر جای دیگر که خود را نوآور و ارائهیا 

 داند:می
 منصفان استاد دانندم که از معنی و لفظ

 

 امشیوه تازه، نه رسم باستان آورده 
 

 ( 258)همان: 
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  سازيو برجسته زدن. برچسب2
 م است که برایزدن یکی از کاربردیترین شگردهای قدرت نراستفاده از ترفند برچسب

تقویت جبهه موافق و تخریب و ترور شخصیتی و تخریب جناح مقابل مورد استفاده 
تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و گیرد. استفاده هوشمندانه از این ابزار میقرار می

 مختلف هایواژه پیام، فرستنده شگرد، این مقاصد تعیین شده داشته باشد. دردستیابی به
. دهدمی نسبت موردنظر افراد یا فردبه را آنها و کندمی تبدیل منفی و مثبت صفاتبه را

 به تحریک منظوربه( عقیده و فکر یا فرد یک به)« نامگذاری» یا «زدنبرچسب» درواقع
 و ورنر)پذیرد می صورت استدلال بدون ایاندیشه یا شخص پذیرفتن یا زدن پس و رد

صورت مدح د مثبت این شیوه در حوزه دیپلماسی ادبی بهرویکر (.152 :1384 تانکارد،
ارکان قدرت یا در راستای تقویت مشروعیت و اقتدار حاکمیت سیاسی زمانه تجلی 

 شخص یا گروهی که است این زدن منفیبرچسب از یابد و در سوی دیگر، هدفمی
 در لیاستدلا اینکه در نظر مخاطب یا افکار عمومی مورد تقبیح قرار گیرند بدون

 جای فیزیکی ترور سخت، جنگ خلاف بر نرم جنگ شود. در آورده آنها محکومیت
 ترور مورد فردی نباید یا و تواننمی که زمانی در. دهدمی شخصیت تروربه را خود

 بزرگنمایی، جمله از شگردها انواع و ایرسانه نظام از استفاده با گیرد قرار فیزیکی
 و کنندمی شخصیت ترور را ویو...  گوییحقیقت پاره ی،سازاهریمن و زداییانسانیت

 عنوانبه .شوند؛می وی محبوبیت کاهش و عمومی نفرت افزایش باعث طریق این از
 زنندمی تروریسم برچسب لبنان و فلسطین مظلوم مردم مشروع مقاومتبه هاغربی» مثال

 ایرسانه تبلیغات با و مندمی نا تروریسم از حمایت را مبارزان این از ایران حمایت و
 (.87 -85: 1382)صدوقی، « کنندمی دستکاری را افکار عمومی

سازی منسوب به ها در این زمینه، برند و برجستهتردید یکی از معروفترین نمونهبی
 منزلهجامی در مورد شاعران تراز اول ادبیات فارسی است که در میان فارسی زبانان به

 ه مشهور است:فتوایی در این زمین
 پیامبرانند تن سه شعر در

 

 بعدی نبی لا که چند هر 
 

 را  غزل و قصیده و اوصاف
 

 سعدی و انوری و فردوسی 
 

 (91)دیوان سنایی، غزل                                                             
 هایز قلهدانند که هرچند فردوسی و سعدی ااین در حالی است که اهل ادب می 
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های گمان چهرهروند در قالب قصیده، بیشمار میشعر و ادب در مثنوی و غزل به
تری نسبت به انوری در سپهر ادب فارسی حضور دارند. این روش نامدارتر و برجسته

های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و گونهدر میان شاعران فارسیگو فراوان و به
 در شعر خاقانی با شگرد اینوفقترین شاعران در این عرصه است. گمان خاقانی از مبی

 نخست است: یافته نمود حالت کلیدو  خاص در تعابیر و اصطلاحات از استفاده
تصویر کشیدن عظمت ممدوحان خویش و استفاده از برچسب های مثبت برای به

 میت سیاسی. برای تخریب و تقبیح مخالفان و دشمنان حاک دومستایش جایگاه ایشان، 
خود و  نام و جایگاه ممدوحان سازیبرجسته شاعر در حالت نخست با

شأن و  تقویت در سعی تأکید و دیگر صنایع و بدایع ادبی اغراق، ازطریق سازیقهرمان
عنوان نمونه در دارد؛ به –و البته خود  -شوکت آنها و تلاش برای بقای نام آنها

« شروان شاه منوچهر»که در مدح « ر آمد به مااز سر زلف تو بویی سر به مه»قصیده
های مثبت مکرر استفاده کرده است. با توجه به اینکه سروده است از عناوین و برچسب

شروان شاهان، اصالت غیرایرانی داشتند و تمایل بسیاری به ایرانی نشاندادن خود و 
انی با شناخت بهنگام دادند، خاقاسلامی نشان می -مظاهر تمدن و فرهنگ ایرانیاقبال به

های مثبت و استفاده از نامها و القاب این فرصت و با استفاده از عبارات و برچسب
های برجسته و مورد توجه مذهبی، کمک شایان قهرمانان ایرانی شاهنامه و نیز شخصیت

توجهی برای تحقق این هدف و شهرت و ماندگاری نام آنها در ذهن مخاطب کرد. نکته 
دیگر اینکه خاقانی در این مرحله، عناصر ملی و مذهبی را در عباراتی قابل توجه 

سازد؛ یکپارچه و درهم تنیده ذکر کرده است که در نتیجه تأثیر کلام را دو چندان می
حیدر »، «رستم حیدر کفایت»، «مهدی امت پناه»، «داور مهدی سیاست»چون مواردی هم

 است.هایی در این زمینه و... نمونه« احمد لوا
  مهدی سیاست، مهدی امت پناه داور 

 

 حیدر احمد لواکفایت  رستم حیدر 
 

 (20)همان:                                                                                                  
مظفر قزل »، که در مدح «هر صبح که نو جهان ببینم»یا در جای دیگر در قصیده 

ملک الملوک »های مثبت( مانند سروده است ازعبارتهایی )برچسب« بن ایلدگز نارسلا
کیخسرو »و « جم خو»و « جم خصال»و « جم ملکت»، «هم رتبت کن فکان»، «مغرب

 حودمم عناوین مربوط به نمادها و اساطیر باستانی ایران در موردگرفته که ازو... بهره« دین
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 خود استفاده کرده است.
 مظفرالدینبا کوکبه 

 
 ببینم دین همره و همرهان 

 ملک الملوک مغربامر  
 

 هم رتبت کن فکان ببینم 
 و جم خوست جم خصالو  جم ملکت 

 
 ببینم ملک الزمانجم را  

 که در سپاهش کیخسرو دین 
 

 ببینم صد رستم پهلوان 
 (268)همان:                                                                                     

 خاقانی در رویکرد دوم با هدف تخریب و تحقیر مخالفان و دشمنان حاکمیت
)شعر( کارآمدی که در  و در قالب رسانه منفی، زدنسلاح برچسب با -والبته خود –

 برجای را خود دلخواه تواند تأثیرمی ای که بر آن دارد،اختیار دارد و با تسلط ویژه
د این امر، تأثیر عمیق و ماندگاری پیام او بر مخاطبان پس از قرنها است؛ گذارد. مؤی
 کاملاً برای مخاطب ملموس و قابل درک شود، القایی وروش صادر می این پیامی که با

شود. او در نکوهش می منتقل مخاطبشاعر به منفی و مثبت احساس ناخودآگاه است و
 سراید:و تحقیر خصم قزل ارسلان می

 صمش امیر مصر گرددگرخ
 

 کاو را عدن عمان ببینم 
 

 پندار سر خرد بن خار
 

 در عرصه بوستان ببینم 
 

 انگار خروس پیرزن را 
 

 برپایه نردبان ببینم 
 

 (269)همان:                                                                   
مدح شبیه توان بهشود، میبرده می کاراز مهمترین صنایع بلاغی که در این شیوه به

مدح، تکرار، لغز، تشبیه، استعاره، اغراق و غلو، کنایه، تلمیح، پارادکس، به ذم، ذم شبیه به
 طنز، هجو و... اشاره کرد. 

 تأکید و . تکرار3
ها رسانه است.سبک زندگی انسانها دهنده بهعناصر شکل تریناصلی از «تکرار» تردیدبی

 ،مخاطبان خودعنصر مهم و حیاتی سعی در القای مفاهیم موردنظر خود بهبا درک این 
در واقع آنچه امروز تحت عنوان تبلیغات  اعم از خواص و عامه افراد اجتماع دارند.

شاهد آن هستیم با  قسمتی( 90موسوم به های مجموعه) تلویزیونی هایمجموعه ای یازنجیره
بر مبنای  -رسیم سبک زندگی انسان امروزینشناخت این عادت ذهنی و در راستای ت

های بارز و جاری در ی، از ویژگ«تکرار»طراحی شده است.  -تفکر قدرت نرم فرهنگی
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نوعی در تمام بخشهای زندگی بشری از جمله زبان، قابل ؛ این امر بهاستحیات انسان 
مخاطب های اثربخشی و تقویت نفوذ کلام در کید از شیوهأمشاهده است. تکرار و ت

و  ستغالباً همراه و درهم تنیده ا -کیدأتکرار و ت -رود. این دو شگرد زبانیشمار میبه
کید بیشتر و القای پیام أبه این صورت که فرستنده برای ت ؛شودافزایی میموجب هم

کند مفهوم شده سعی میبا تکرار زمانبندی نگهداشتن آنخود و نیز افزایش اثر و زنده 
گذاری مستمر را در ذهن مخاطب حک کند و همین استمرار و فاصلهموردنظر خود 

شود که  آنجا بیشتر مشخص می شیوهشود. اهمیت این کیدی اثر بخش میأموجب ت
است  مفید بسیار عادات، ابقای و تشکیل در روانشناختی لحاظ از بدانیم شگرد تکرار

 فراهم عادت دقیقتر، ویتتق و تثبیت تکرار، بدون. باشد همراه دقّت با اگر بویژه
 تکرار هایفاصله نباید کند بویژهمی پیروی خاصی قواعد از تکرار روش. شد نخواهد
 باعث که باشد کوتاه چندان نه و شود قبلی آثار محوشدن سبب که باشد دراز چندان
 چکش پیاپی هایضربه مثل تکرار،» دیگر، عبارتبه (؛ 59: 1382 دادگران،) شود ملال
 است امیدوار پیام فرستنده بنابراین. راندمی داخلبه و کوبدمی را میخ سرانجام که است

 (.544: 1382)کاستلز، « شود پیام نکات دریافت باعث مداوم، زدن ضربه از شکل این که

عنوان قالب رسمی و مورد توجه ادبیات، استفاده از قالب قصیده )به در عرصه
شمار قافیه و نیز عبارات مکرر از روشهای مؤثر بهدربارها( با تکرار منظم ردیف و 

صورت صورت اعم و در شعر خاقانی بهبلاغی در آثار منظوم به شگرد اینرفت. می
 تکرار با تا است تلاش در شاعر ها،از نمونه برخی در. است نمایان و توجه قابل اخص

سپس مفهوم  جلب، و خود جانببه را مخاطب توجه خاص، نخست اصلاحی یا واژه
 در مندرج مفاهیم یا هاواژه از یکی که آنجا تأثیرگذاری، این. موردنظر خود را القا کند

تکرار در شعر خاقانی . است نمایانتر شود،می تکرار سیاست و قدرت گفتمان
 یابد. صورتهای مختلف تجلی میبه

آرایی، اجمانند و« شناختیصنایع و بدایع زیبایی»که شامل  نخست، تکرار لفظي
انواع جناس، انواع سجع، توازی و ترصیع، تکرار عبارات و جملات و قافیه و ردیف 

عنوان نمونه در شعر مدحی زیر)که و... است و در شعر خاقانی نمود بسیاری دارد؛ به
سروده است( با اینکه شعر مدحی جاذبه چندانی برای مخاطب  الدین بانوصفوهدر مدح 

گیری از عنصر تکرار، که در صرف مشخصی دارد، خاقانی با بهرهعام ندارد و تاریخ م
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جامه صنایع بلاغی بدیعی تجلی یافته است، ضمن جلب و مدیریت توجه مخاطب و 
نیز ارائه توانمندیهای خود در عرصه شعر و بازیهای کلامی تأثیر دو چندانی را در ذهن 

ز استفاده از قافیه درونی و تناسب جناس )پروانه/ پرواز/ پروا( و نیگذارد. ذکربرجای می
 )بین چرخ و سعد و نسرین و..( بخشی از این تلاشها است.

 از فرش پرواز نسریناخضرش،  چرخ پروانه
 

 
 داشتهپروا بر سرش،  چندان که  سعدین پرواز 

 

 ( 385)همانجا:                                                                                        
الملک وزیر شروان( با استفاده از الدین ابونصر نظامیا در شعر دیگری )مدح رضی
آرایی و تناسب و ... توانسته است اثری پایدار و صنایعی چون تشابه الاطراف، واج

حالتی « ص»و « س»تحسین برانگیز را در ذهن مخاطب بر جای گذارد. تکرار حروف 
آورد که با مضمونهای معنوی )مطرح شده در را فرا یاد می «ذکرگفتن»معنوی چون 

علاقه ارکان حکومت شروان شاهان برای شعر( تناسبی تام دارد. این مفاهیم با توجه به
اسلامی توجیه پذیر است و  –مفاهیم ملی و مذهبی ایرانیپیوستگی و آمیختگی به

ارسلان مظفرسروده شده( همین گونه است نمونه شعری پس از آن )در ستایش ملک به
ها و تناسبهای کلامی را در آن شاهد هستیم؛ مواردی چون که در آن جناس و سجع

و تناسب آشکار و « روض، روضه و فرض»و « مهد، مهدی و عهد»، «قبله و قبه»
 های روضه و جنت و کوثر.محتوایی واژه
 را ضیا صبح هدی،  صبحراست  دینمشرق 

 

 
 را نصاب هدی گنج  گنجراست  دینخانه  

 

 (48)همان :                                                                                  
 عیسی عهد قبله، با مهدی مهد قبه در

 

 
 کوثر حوض روضه، در جنت فرضه روضدر  

 

 (188)همان:                                                                                   
تکرار عبارات و جملات نظیر توان بهاز دیگر تکرارهای غالب در قصاید خاقانی می

عنوان نمونه در بیت و... اشاره کرد؛ به« ترصیع»و « موازنه»، «ونشر مرتب یا مشوشلف»
و « بازیهای زبانی»طرح مفهوم موردنظر در خلال ، نسبت به«ونشر مرتبلف»ذیل با 

، مقصود «صنعت ترصیع»اقدام، و در بیت پس از آن نیز با « تشبیه»و « ذکر مثال»س سپ
تکرار در » کند و غالباً با تکرار ترصیع و موازنه، شیوهخویش بر مخاطب آشکار می
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توان آن را یکی از ای که میگونهکند بهرا برای بیان سخن خود انتخاب می« تکرار
 ر آورد.شماویژگیهای سبکی خاقانی به

 من با اهل عصر مدحو  قدحاست  شیرین و ترش
 

 
 توتیا حصرم سازند و ز می پخته عنباز  

 

 (18)همان:                                                                                           
ه، ضمن انتقال و تأکید هوشمندان« تکرار»گیری از ابزارشاعر در بیت بعد نیز با بهره
، غم نیازی و درویشی و کنایه ضمنی به ارکان قدرت(مفهوم موردنظر خود )ستایش بی

و اضطراب پادشاهی در اثر گرانباری کار مُلک و آسایش و آرامش درویش را در اثر 
های متّضاد در دو سوی سنجد. وجود واژهکند و با یکدیگر میسبکباری مطرح می

و « گنج»و « رنج»، «سلطان»و « درویش»، «خوشا»و « بدا» های مقارن، مانندپاره
 کند.، مفهوم تقابلی بیتها را تقویت می«آسانیتن»و « آشوبیدل»

 از آسیب گرانباری درویشانچه آزادند 
 

 به اسباب جهانبانی سلطانانچه محتاجند  
 

 دل آشوبی رنج کو را بود سلطانیا بدا
 

 آسانیتن گنج درویشیا کو را بود  خوشا 
 

 (414: خاقانی)

است که برای القای مفاهیم « مفهومی و محتوایی»های تکرار، شامل تکرار نوع دوم
رود که دغدغه شاعر و یا جزئی از دستگاه فکری اوست؛ مفاهیمی کار میو مواردی به

همتایی او در عرصه شعر فارسی و اثبات برتری بر آمیز دال بر بیچون سخنان مفاخره
چنین تلاش برای نیازی از دنیا و دنیاداران، همزندگی صوفیانه و بیگرایش به دیگران،

تکرار در قصاید تحکیم مبانی قدرت و تفکر ایرانشهری از دیگر موضوعاتی است که به
 خاقانی شاهد آن هستیم.

 اغراق و بزرگ نمایي . مبالغه،4
 آن و است بزرگنمایی بخشد،می تأثیرجادویی سخن،که به عواملی مهمترینیکی از 

 هست آنچه از گتربزر را چیزی یا کسی یعنی؛  چیزی است یا کسی توصیف در افراط
 در که است شگردی بزرگنمایی». نمودن چنانتر آن را چنان آن عبارتیبه و نشاندادن
 جوانمرد و ترپهلوان پهلوانان داستانسرایی، در مثلاً ؛ شود می استفاده نیز دیگر هنرهای

 کند پیدا جاذبه داستان تا شودمی داده نشان متعارف حد از بدکارتر بدکار و ردترجوانم
 (.  106)وحیدیان کامیار،  «افتد مؤثر خواننده در و
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 برخی با پیام آن در که است روشهای ادبی و هنری تأثیرگذار از «مبالغه و اغراق»
و  دهد ارتقاء را آن اریتأثیرگذ تا شودمی فرستاده مخاطب رایب بزرگنمایانه شگردهای

 موجود هایواقعیت که آنجا از بزرگنمایی و مبالغه. ذهن و قلب مخاطب را متقاعد کند
 فراتر بسیار ایدرجه در را آنها و سازدمی حالت عادی خارج از را گوناگون پیامهای و
 را پیام به توجه و سازدمی درگیر را مخاطب ذهن دهد،می جلوه بزرگ ظرفیتهایشان از

 فن این از روانی عملیات کارشناسانامروزه  .(180: 1388 صادقی،) ساخت خواهد ناگزیر
 آمیزمبالغه انعکاس با همواره غربیها. کنندمی استفاده خاص وقایع و مواقع در

 در سعی اسلام جهان کشورهای ناکامیهای در اغراق و خود فناورانه دستاوردهای
 (.13: 1383)عاملی، دارن  غربی تمدن با تقابل در مسلمانان روحیه تضعیف

 که دانست شاعران نزد متداول و رایج بسیار شیوه و شگرد توانمی را مبالغه و اغراق
 مناسب شأن جایگاه هم قدرت، مرکز با پیوند در تا اندبوده تلاش در آن از استفاده با

 دست آوردند وبه را سلطان مقام رضایت نوعیبه هم و کنند کسب خود شاعری مقام
عنوان قالب و رسانه شگرد اغراق در قصیده )به .کنند مطرح پادشاهان درمیان را او نام

مندی از عنصر تخیل، دلیل بهرهمورد اقبال درگاه( هم خوشایند ممدوح بود و هم به
  شد.یافت و در نتیجه نیز به القای بهتر مفهوم منجر میتأثیر کلام افزایش می

عنوان یکی از نتایج اغراق و و تولید ابر انسان نزد افکار عمومی به سازیقهرمان 
-شمار میبزرگنمایی از دیر باز از راهکارهای حاکمیت برای کنترل و راهبری جوامع به

دلیل مسائل مختلف غالباً مورد توجه و استقبال مردم جامعه قرار رود. این موضوع به
ن مسائل ذهنی و روانشناسی است. جوامع ترین دلایل آگرفت که یکی از اصلیمی

دلیل بروز نابسامانیها و مشکلات متعدد، غالباً عرصه جنگها و نزاعهای متعددی سنتی به
دلیل نبود امنیت اند که جامعه ایرانی نیز از آن مستثنی نبوده است؛ از همین روی بهبوده

دا، و در سایه آنها سوی مراکز قدرت گرایش پیو ترس از مخاطرات محیطی، مردم به
کردند. نظام حاکم نیز با اطلاع از این موضوع نفس بیشتری را حس میامنیت و اعتمادبه

های مختلف )با توسل به اقدامات سخت و نرم( سعی در تقویت و تسلط گونهبه
سازیها از کردند. ذکر این نکته ضروری است که گاهی این قهرمانگفتمان خود می
های زمانه )ادبیات و شعر و شت و محصول دستگاه تبلیغی و رسانهواقعیت فاصله دا

دارد و  جریان قوت با نیز خاقانی شعر در شگرد این گرفت.نگاری( شکل میتاریخ
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 از مهمترین گونه اغراقهای گوناگون و شاعرانه است.دیوان او از مشحون از این
ارت است از: تشبیه، استعاره، ابزارهای بلاغی مورد استفاده شاعران در شگرد اغراق عب

 کنایه، رمز، تلمیح، مجاز و....
 ،«خور چشمه» ،«بحر» مانند تعبیرهایی قامت در سلطان مقام گونهاغراق توصیف

ای که عنوان نمونه در قصیدهاست؛ به دست این از ... و «خلد هشت» ،«جم دارالملک»
گیری از سروده با بهره« منوچهر بنالدین شروان شاه اخستانابوالمظفر جلال»در مدح 

شگرد اغراق، درگاه او را چون کعبه متصور شده و برای پادشاه چنان شوکتی فراانسانی 
قائل شده که جبرئیل خدمتگزار آستان اوست و شاهان دیگر در مقابل جلال و جبروت 

م شوند و یا در ادامه، ممدوح خود را غیرمستقیاو رقبایی از پیش باخته محسوب می
داند و او را دارای مقامی الهی و جایگاهی چون نبی اسلام )ص( در میان دیگر انبیا می

 برد.تا اعلا درجه انسانی بالا می
   جبریلدر کعبه  حضرت تو 

 

 دست آب دهد مجاوران را 
 

 چون شاخ گوزن بر در تو 
 

 را... قامت شده خم غضنفران 
 

 تا محضر نصرتت نوشتند 
 

 را گرانآوازه شکست دی 
 

 اندر آمد  محمد کانجا که
 

 دعوت نرسد پیامبران را 
 

 (33)همان:                                                                               
های برجسته و شخصیتچنین در اشعار دیگری با تشبیه شروان شاهان بهخاقانی هم

های  مثبت( بزرگنمایی را در حد اعلی رچسبممتاز ملی) تلفیق دو شگرد اغراق و ب
 کشد.تصویر میبه

 تاجدار کشور پنجم که هست
 

 خاندان مملکت کیقباد 
 

 (493)همانجا:                                                                            
 جهاندار شاه اخستان کز طبیعت

 

 امکان نمایدکیومرث طهمورث  
 

 (130)همان:                                                                                 
و وصف شکارگاه « شروان شاه منوچهر»ای دیگر که به ارتجال در مدح یا در سروده

او سروده از صنعت اغراق برای توصیف شأن و شوکت پادشاه بخوبی بهره برده و 
نظر و رضایت انسانی قائل شده است تا بتواند ضمن جلب باردیگر برای او مقامی ابر

شاه از او تصویری با عظمت و ماندگار در ذهن مخاطبان هم روزگار و اعصار بعد 
 نمایش بگذارد.به
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 وشچرخ کمان بر نشاندی زه در چون تیر
 

 ...استوا خط ز راند همی محور او گفتی 

 شاه که را شکاری هر بریدی سر ذابح سعد
 

 ...رها کردی استوا خط ز محور او یسو 
 

 زمین شیر این تیر نهیب کز شنیدم من
 

 ندا آمد غیاث یا اغثنا را گردون شیر 
 

 (20: 1388خاقانی،  )دیوان

 نمادین . خشونت5
کارگیری های دور یکی از ابزارهای مؤثر کنترل اجتماعی در کشورها بهاز گذشته

عمومی بوده که تاکنون نیز تداوم داشته است.  خشونت نمادین در راستای کنترل افکار
این امر غالباً توسط حاکمیتهای سیاسی و با هدف بازدارندگی از خیزشها و اعتراضها به 

خشونت ساختاری در جنگ نرم از طریق ایجاد فرایندها و ساختارهای »آید. اجرا درمی
در برابر آن را  شود و قدرت مقاومتسیاسی، اجتماعی و فرهنگی و فکری اعمال می

(. شکل عریان و ملموس این روش برای ترساندن 83: 1382)فیروزآبادی، کند سلب می
دشمن در جنگ بسیار کاربرد داشته است ؛ تحرکات و عملیات روانی مغول )اغراق و 
بزرگنمایی در جنگ و پیامدهای آن برای ایجاد دلهره و تضعیف روحی جبهه مخالف( 

رود که هنوز پس از گذشت شمار میای بارز در این زمینه بهنمونههنگام حمله به ایران 
قرنها آثار و پیامدهای منفی ناشی از آن را در افکار عمومی و حافظه جمعی ایرانیان می 

 توان مشاهده کرد. 
 برای غیرمستقیم صورتخشونت بهبه معطوف شگردهای انواع از روش این در
 مخاطب بر پیام تأثیرگذاری تا شودمی انند آن استفادهم و تهدید ارعاب، اقتدار، نمایش
 که کندمی القا چنین مخاطببه پیام فرستنده چنین،هم شگرد این در. شود عمیقتر

 ایآینده درنتیجه، و است آنان انتظار در فراوانی آسیبهای و هاصدمه خطرها، تهدیدها،
 کنشگریهای بر طریق این زا تا کندمی تصویر و ترسیم مخاطب برای تاریک و مشوش

 درآورد آن پذیرش و موجود وضع مشروعیت خدمت در را آن و بگذارد تأثیر او
 خشونت کارگیریبه اجتماعی کنترل ابزارهای از یکی قدیم عهد در .(78: 1376 شیرازی،)

 این. شدمی اعمال حاکم دستگاه ازسوی که بود عمومی افکار کنترل در راستای نمادین
 که آمدمی شماربه هااعتراض و هاخیزش از بازدارندگی برای مؤثری عامل خود امر

 آن کارگیریبه هایشیوه و ابعاد تمام در خشونت. شودمی استفاده فراوانیبه نیز امروزه
 اینکته این است؛ رصد قابل قرون پنجم و ششم شاعران شعری سنت در حدودی تا
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 به قدرت کانونهای با شاعران تعامل چگونگی و قدرت ماهیتبه توجه با البته که است
 هاییواژه فراوانی خاقانی، شعر در. رسدمی نظربه طبیعی حاکمیت غالب رسانه عنوان

 نمادین خشونت بار که دست، این از هاییواژه و خون، شمشیر، تیغ، شیر، همچون
 دل در هاواژه این نشنید با که ترسی است؛ مشاهده قابل سازد،می پررنگتر را او گفتار

 شروانشاه الدینجلال ابوالمظفر خود مؤثر کلام با افتد. خاقانیمی عام و خاص مخاطب
بخشد و ناخودآگاه در دل مخاطب رعب و خوفی می تعالی مقتدر، امپراتوری حد تا را

هایی از این شگرد را در درون اشعار ذیل و با استفاده از کند. نمونهبسیار ایجاد می
توان مشاهده کرد؛ تصاویری که همانند یک سازیهای بدیع میبیه و استعاره و تصویرتش

آید؛ آنها را تحت تأثیر حرکت درمیفیلم سینمایی چند بُعدی مقابل دیدگان مخاطبان به
 کند.دهد و پیام شاعر و  حاکمیت را بخوبی القا میقرار می

 ساخت عجب مزوری تو تیغ
 

 را مزوران آن بیماری 
 

 روس لشکر جنگ به تو فتح
 

 را قران آسمان شد تاریخ 
 

 روس علی را روس تو رایات
 

 را ضمیران ساق شده صرصر 
 

 آب چون رنگ شهاب پیکان
 

 را لشکران دیو زده آتش 
 

 آب زهر رانده روس زهره در
 

 را پران یغلق کانداخته 
 

 بشکافت خضروار تو سهم یک
 

 را ابتران کشتی سه و هفتاد 
 

 (33: 1388خاقانی،  )دیوان                                                           
آرایی و یا در شعر زیر، که شاعر با ابزار مختلف بلاغی )جناس و سجع و واج

نمایش گذاشتن کوکبه و شکوه پادشاه  و ذکر نام سلاحها و ادوات تناسب و...( با به
شود؛ این امر از شت در میان دشمنان و معاندان میجنگی باعث ایجاد رعب و وح

ای آن عوامل مؤثر بازدارنده و از جمله اقدامات عملیات روانی دستگاه تبلیغاتی و رسانه
 روزگار است.

 کوکبه رزم شاه  دهره بسوخت وزهره 
 

 سنان دهر ازدهره  تیغزهره به زهره  
 

 (332)همان:                                                                                               
یا در قصیده معروفی که شاعر در مدح شروان شاه منوچهر و وصف شکارگاه او و 
افتتاح بند باقلانی سروده از انواع و اقسام صنایع و بدایع بلاغی برای افزایش تأثیر کلام 

شعر در عمق جان مخاطب تأثیر خود را  ساخت اینبهره برده است؛ اما آنچه در ژرف
گذارد، خوف و رجایی است که خاقانی با بیان شکوه و شوکت پادشاه ایجاد برجای می
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کند. استفاده از واژگان خاص مانند نام سلاحها و نیز خون و جان و نیز تسلط پادشاه می
د، بخشی ازاین الطبیعه و نیز کاربرد هوشمندانه و نرم این موارهای ماوراءبر پدیده

آورد. نکته قابل توجه اینکه پادشاه شروان حاکم یک حکومت شمار میتصویرسازیها به
محلی نه چندان وسیع در یکی از مناطق ایران است، ولی تصویری که خاقانی از آن 

دهد، ترسیم اقتدار و اختیارات امپراتوری بزرگی است که دارای تواناییهای دست میبه
 فوق بشری است.

 دارهم در او افعی گوزن آسا شده تریاق 
 

 دار اندر قفاهم گوزنانش چو افعی مهره 
 

 شاه را دیدم در او پیکان مقراضه به کف
 

 راست چون بحر نهنگ انداز در نخجیر جا 
 

 وحشیان از حرمت دستش سوی پیکان او
 

 پایکوبان آمدندی از سر حرص و هوا 
 

 زمیناکبر نقش بستی بر خون صید الله
 

 جان صید الحمدالله سبحه گفتی در هوا 
 

  پیش تیرش آهوان را از غم رد و قبول 
 

شیر خون گشتی و خون شیر این از رجاخون گشتی  شیر 
شیر خون گشتی و خون شیر  آن ز خوف این از رجا

 آن ز خوف این از رجا
 (9)همان جا: قصیده 

 گویيحقیقت پاره و تحریف. 6
 و پیام محتوای و منبع نظر از اگرچه که شودمیمنتقل سخنی یا خبر ،پیام»شگرد،  این در

 پیام و خبر از بخشهایی واقع، نماید درمی ایراد و اشکال بدون پیام اجزای ظاهری پیوند
 همان براساس لذا ندارد؛ دسترسی خبر حقایق تمامیِ به مخاطب و شودمی حذف عمدبه

 پاره و تحریف» .(177: 1388 صادقی،) «کندام میاقد واکنش و تحلیلبه پیام موجودیت
 در تصرف و دخل منظوربه را شاعر دست که ستا شگردهایی جمله از «گوییحقیقت
 .گذاردمی باز پیام بیشتر تأثیرگذاری منظور به بیرونی واقعیتی یا خبر هر محتوای

اخبار موردنظر و  بندی اطلاعات، نسبت به انتشار مطالب وشاعران با گزینش و طبقه
عنوان نوعی با استفاده ازانحصار اطلاعاتی از آن بهکردند و بهمطلوب دربار اقدام می

اهرمی مؤثر برای جلب افکار عمومی و جهتدهی غیرمستقیم برای اطاعت و پیروی از 
 جستند.مشی حاکمیت بهره می

 و اقدامات از صحبت و تاریخی رویدادهای بازگویی پای که آنجا بویژه شیوه این 
 گذشته شاعر از. سازدمی نمایان را خود بیشتر رود،می تاریخی هایشخصیت کنشهای
با  دهد کهمیدست به همروزگار، روایتی پادشاهان مشهور هایشخصیت و تاریخی
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 آنها حکومتهای و آنها مثبت چهره تنها و دارد بسیار فاصله واقعیات و تاریخی رویکرد
اتابک »ای که در مدح عنوان نمونه در قصیدهسازد؛ بهمی نمایان خود مخاطب بر را

سروده است در بیت بیت اشعارش با اغراقی « اعظم مظفرالدین قزل ارسلان ایلدگز
کند و با این های مثبت او اشاره، و تصویری آرمانی از وی ترسیم میشاعرانه بر جنبه

خلق ای بهگونهشخصیت ممدوح دور، و بهآمیز و تاریک های ابهامشیوه، ذهن را از جنبه
 کند.حقایقی جدید اقدام می

 زو مظالم توز و ظالم سوز تر شاهی نبود
 

 تا تظلم گاه این میدان اغبر ساختند 
 

 (114: 1388)دیوان،  
سروده و « الدین شروان شاهابوالمظفر جلال»دیگر، که خاقانی در مدح  یا در نمونه 

داند که این ی و الهی قائل شده است؛ حال اینکه مخاطب میبرای او جایگاهی معنو
مدد های پادشاه بههای منفی، استبداد و خودکامگیتنها بخشی از واقعیت است و جنبه

تلاشهای دستگاه تبلیغی از دیدگان عامه مردم پوشیده نگاه داشته، و صرفاً ابعاد مثبت 
 وی تصویر شده یا به او نسبت داده شده است.

 محضر نصرتت نوشتندتا 
 

 آوازه شکست دیگرن را 
[ 

 اندر است محمد که کانجا
 

 را پیمبران نرسد دعوت 
 

 (33:  )همان                                                                        
خاقانی پا را از مدح عادی فراتر نهاده و با ترک ادب  ،شودگونه که مشاهده میهمان

شاه را با پیامبر اسلام مقایسه کرده و برتری او را نسبت عی تمثیلی که آفریده، شروانشر
رقبای سیاسی و دیگر پادشاهان مانند برتری پیامبر بر دیگر پیامبران دانسته است. در به

شود و تصویر کشیده میرقیب برای ممدوح بهای ممتاز و بیسایه این تمثیل، چهره
شود که چنین تصویری درست و کامل ثیل را بپذیرد، اقناع میمخاطب اگر روایی تم

 است یا در بیت زیر:
 یا رب از این حبسگاه باز رهانش که هست

 

 
 خصمان شرالدوابشروان شرالبلاد  

 

 (45)همان:                                                                                             
شنود که خاقانی از زندگی در ه اشعار خاقانی از فحوای اشعار او بارها میخوانند

یاد « شرالبلاد»عنوان همین دلیل از سرزمین شروان بهشروان ناخرسند است و  به
کند )فقط بخشی از حقیقت را کند؛ اما شاعر، علتی برای این نوع نگاه منفی ذکر نمیمی
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مستقیم یکی از مهمترین دلایل این عقیده خود غیرکند(. وی در شعر یاد شده، بیان می
را بیان کرده است. چیزی که در بیان او پوشیده است و هدف اصلی او از بیان این 

است. او  کار بردهتواند باشد، کنایه و تعریضی است که خطاب به شاه بهجمله می
)از خطیبان دوره  «اکتم بن صفی»های احتمال بسیار در این سخن به یکی از خطابهبه

و به این « شرُّ البلادِ بلادٌ  لا امیرَ بهِا»جاهلی( نیز نظر داشته است که در آن گفته بود: 
ای که درک مفهوم گونهکند بهصورت کلام غیرمستقیم خود را متوجه امیر شروان می

سنجان نکته بین و از طریق تعمق در بافت کلام اصلی موردنظر شاعر تنها توسط سخن
شود؛ یعنی هم شاهد پوشانی صنایع ملاحظه میشود. البته در این مثال، هممیسر می

زدن منفی تلقی شود. تواند برچسبگویی است و هم میمثالی برای شیوه پاره حقیقت
در مثالی دیگر در زمانی که پادشاه به بازگرداندن ملکی که قبلا به خاقانی بخشیده بوده 

صورت کند ولی نه بهنارضایتی شکوه خود را مطرح می دهد، وی بااست دستور می
دنبال داشته باشد؛ بلکه با بیانی هوشمندانه و بیان مستقیم که دردسر آینده را برایش به

گیری از داستان و تشبیه و مثال سخن گویی( با بهرهبخشی از واقعیت )پاره حقیقت
 خود را مطرح می کند.

 ی دهد آری آری ماه را خورشید اگر نور
 ج

 
 بازخواهد خواست آنک شاه خورشید سخاست 

 

 نالید یعنی قرص رنگین کوچک استطفل می
 ج

 
 سگ دوید آن قرص از او بربود آنک رفت راست 

 

 (87)همان: 
ای شود خاقانی در بیت دوم، با مثال و تشبیه، ضمن اشارهچنانکه ملاحظه می

ای شاعرانه و در گونهو ناخرسندی خود را بهرفتار کودکانه پادشاه اشاره، غیرمستقیم به
تردید مورد خطاب و کرد بیکند؛ زیرا اگر مقصود خود را صریح بیان میلفافه بیان می

 گفتمان و فضا در که شودمی تری قلمدادکلی تلاش گرفت وعتاب پادشاه قرار می
شکوه زبان به خاقانی در شکایت از حبس و بند در جایی دیگر. دارد شاعر ریشه عصر

کار بردن صریح گویی از بهگیری از ترفند پاره حقیقتگشاید ولی زیرکانه و با بهرهمی
و... بسنده « مستغنی» ،«سفله»، «پاکان»، «جاهل»ذکر صفاتی چون نامها پرهیز، و به

رود با اینکه از رفتن شمار میکند یا در شعر بعد، که از اشعار مشهور خاقانی نیز بهمی
ه خراسان منع شده است، هوشمندانه با دیپلماسی بلاغی از ذکر عناوین کسانی که وی ب
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بهترین شکل )و با بیانی احساس  کند، ولی بهاند خودداری میرا از این سفر منع کرده
ای که خواننده شعر با وی در یک صف قرار گونهکند بهبرانگیز( انتقاد خود را بیان می

 گیرد.می
 ، فاضل اندر رنججاهل آسوده

 

 فضل مجهول و جهل معتبر است 
 

 سفله مستغنی و سخی محتاج
 

 این تغابن زبخشش قدر است... 
 

 (66)همان:                                                                                     
 چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند

 

 رندعندلیبم به گلستان شدنم نگذا 
 

 نیست بستان خراسان را چو من مرغی
 

 مرغم آوخ سوی بستان شدنم نگذارند 
 

 (153)همانجا: 

 عواطف تحریک و توجه مدیریت .7
 شودمی گرفته کارپیام به انتقال و تأثیرگذاری شگردهای و ابزار مهمترین شیوه، این در
 مهمترین از یکی تردیدبی کند. جلب خود سخن سویبه را مخاطب توجه بتواند تا

 و مطلب ادامه برای او متقاعدکردن و مخاطب جلب توانایی اول، تراز شاعران امتیازات
 احساسات برانگیختگی که است مشخص موردنظر است. مفاهیم درک پیگیریبه تمایل

 را منطق و فلسفه و علم زبان از غیر زبانی کارگیریلزوم به مخاطب، در عواطف و
 مخاطب عواطف برای تحریک روشی و شیوه هر استفاده از براین،بنا. سازدمی ضروری

 مدیریت شگرد توانمی را شدهتعیین از پیش  جهتی در او کنشگری انگیختن منظوربه
 تلنگرزدن و احساسات برانگیختن .(158: 1384 دهقان،) دانست عواطف تحریک و توجه

 جلب در خاقانی موفق ردهایشگ ازجمله روانکاوانه بازیهای نیز و مخاطب ضمیربه
 هایموقعیت و هاصحنه فراوان جزئیات با همراه و دقیق توصیف است. مخاطب توجه

 هایشیوه ست ازخاقانی ا هنرمندانه هایاندیشیخیال نتیجه که پراندوه، و تراژیک
 پیام بیشتر تأثیرگذاری جهت در آن از بسیار تسلط و قدرت با شاعر که است دیگری
عواطف  و احساسات پای که آنجا بویژه تأثیرگذاری این. است گرفته بهره خود شعری

بود؛ ازجمله در بیت ذیل که با  خواهد پررنگتر و مهمتر آید،می میان در )بویژه مذهبی(
کل »مشهور گیری از جملهو شرایط او در کربلا و بهره )ع(تشبیه خود به امام حسین

 در القای مظلومیت خود دارد. سعی« أرض کربلا و کل یوم عاشورا
 من یزید و شمرو نا اهلان  حسین وقتمن 

 

 کربلا و شروان عاشوراروزگارم جمله  
 

 (2)همان: 
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تواند دیگری، که بخوبی نمایانگر احساسات ناب خاقانی است و او می عرصه
مخاطب خود را دستخوش هیجان و عواطف شدید کند، لحظات توصیف غم جانکاه 

، که در سوگ «ترنم المصاب»اعلای این مسئله را در قصیده  ن است، نمونهمرگ عزیزا
مشهور  توان مشاهده کرد. قصیدهسروده است، می« رشیدالدین»فرزند جوانش 

 سوگواری مراسم توصیف جزئیات ، که در آن با«صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید»
 ماتم لحظات از فیلم  تراژدی( هایی )همانند یکصحنه ذکر با جنازه فرزند که تشییع و
 عواطف محرک اندوهناک و بسیار را خاقانی بیان شیوه و لحن است، همراه اندوه و

تصویرکشیدن این لحظات و این امر قدرت شاعر را در به .است کرده انسانی لطیف
سازد. در کنار این مسئله استفاده از نظر و مدیریت عواطف مخاطب نمایان میجلب

علی بگشایید و نیز واژه های مرتبط با حزن و اندوه و مناسک سوگواری، ردیف ف
 تلاشی دیگر در همراه کردن خواننده با شاعر است.

 سر خوناب جگر بگشاییدصبحگاهی 
 

 صبحدم از نرگس تر بگشاییدژاله  
 

 چنانک   گهر اشک بباریددانه دانه 
 

 گره رشته تسبیح ز سر بگشایید... 
 

 (160)همان:                                                                                              
شاه سروده شده نیز، خاقانی در شعر دیگری که در سوگ فخرالدین منوچهر شروان

 با استفاده از این شگرد سعی در همراه کردن احساسات مخاطب با خود دارد.
 کـنید گل خونابه به کاه چو رخ خاکین

 

 برآورید که و گل به را دخمه دیوار 
 

 (529: )همان
 طلب هنرمندانه طرح با و غیرمستقیم ایشیوهبه شاعر دیگر، جایی در چنینهم

 برای پادشاه احساسات برانگیختن و توجه جلب در سعی خویش )حسن طلب(،
 کند.می مطرح گونهاین را صله و بخشش

 است چین جرعه خاک خاقانی
 

 را کامران شاه زر جام 
 

 است ساز نثار دری در وز
 

 را القران صاحب شروانشه 
 

 (32 )همان:                                                                                            
  جلو به فرار و فرافکني. 8
 با پیام مخاطب آن، در که است نرم قدرت شگردهای و هاشیوه از دیگر یکی «فرافکنی»

. شد خواهد هدایت اصلی سرمنشأ از غیر جاییبه هاواقعیت و حقایق دادن سوق
 درواقع که دیگرانبه خود ناپسند امیال و عیبها رفتار، ناآگاهانه دادننسبت یعنی فرافکنی
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. گرفتن دیگران سویبه اتهام انگشت یعنی فرافکنی. آیدمی شماربه دفاعی سازوکاری
. محیط استبه یا دیگرانبه گذردمی درون در آنچه دادننسبتبه فرافکنی، تمایل

 اعتراف اثر در که اضطرابی کند؛می حفظ اضطراب نوعی درمقابل را فرد فرافکنی،
 معمولاً  کند،می فرافکنی که کسی. آید وجودبه است ممکن هانقص و هاکاستیبه

 با فرافکنی،. بیندمی دیگران در را خود قبولغیرقابل آرزوهای یا نقصها احساسات،
 کاهدمی اضطراب از دیگران رد منفی شخصیتی صفات آمیزکردناغراق و کردنبرجسته

 . (11: تا بی فر، شایگان)
 سیاسی فضای نیز و او اعتقادی -دینی بینیجهان تأثیر تحت و خاقانی شعر در
 حاکم جبرگرا ذهنیت نوعی فارسی، شعر کلاسیک دوران شاعران اغلب مانند حاکم،
 داده سوق ایانهجبرگر و فرافکنانه کنشهای جانببه را شاعر اندیشه و ذهنیت که است
 وی فلسفی بینیجهان و شاعر ماورائی هایاندیشه از بحث در هم رویکرد، این. است

 شگفت بنابراین،. سیاسی نهادهای و زیسته روزگار با وی پیوند در هم و است مشهود
 با پیوند در خاقانی شعری مضمونهای از توجهیقابل نسبتاً  حجم اگر نیست انگیز

 .شود معنادارتر فرافکنی
 عامدانه تأثیرگذاری درپی و گیردمی ادبیتر ایجلوه که آنجا بویژه شگرد این 
 و فرافکنی هاینمونه از زیادی بخش .یابدمی بیشتری بلاغی -ادبی ارزش آید،برمی
 بخوبی مخالفانش و او دوران شاعران و رقیبان با او رقابتهای در توانمی را جلوبه فرار

 درصدد بعد گام در و کندمی آنها و خود رفتار توجیه در سعی خاقانی کرد. مشاهده
آید؛ چنانکه همواره خواننده اشعار خاقانی در قضاوت خویش، برمی آنها رسواکردن

 داند و این نشان از موفقیت شاعر در القای مقصود خود دارد؛دعوی او را برحق می
دهد و را مورد خطاب قرار میعنوان نمونه در مثال ذیل پیشدستانه دشمنان و رقبا به

یک باور قدیمی در مورد تأثیر ستاره سهیل بر نابودی کرم ابریشم، ضمن اشاره به
داند که سرانجام مخالفت آنها را با خود از سر ناچاری، و این مسأله را قضای الهی می

 موجب از بین رفتن دشمنان خواهد شد. 
 آنک از معذورند قوم این شدند دشمن مرا گر

 

 
 الزنا اولاد موت بر کامدم سهیلم من 

 

 (18 :1388خاقانی،  )دیوان
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یا در جایی دیگر، که باز دلایل ناکامی خود را از از محدوده اختیارات خود خارج 
، ظلم و ستم مردم و اشخاص معین را به امری موهوم «فرافکنی»داند با شگرد مؤثر می

ای که خواننده اشعار او تحت تأثیر گونهدهد بهو یا تقدیر و قضای الهی نسبت می
شود. گیرد و بدون دقت در روابط علی و معلولی، پذیرای ادعای او میاحساس قرار می

عوامل موهوم و ناشناخته از خطر انتقام و کینه از سوی دیگر با انتساب این موارد به
ا اهل وفاست ماند. مانند شعر ذیل در حالی که روی سخنش بافراد نیز در امان می

کند احتمال زیاد مخاطب یا مخاطبان مشخص(، سخن خود را با طرح سؤال آغاز می)به
توان امید وفا داشت؟ و بلافاصله جواب خود را نیز مبنی بر اینکه دیگر از چه کسی می

داند کند یا در مثال بعدی که فلک را مسبب تمام اتفاقات بد روزگار خود میعنوان می
د نیز سرافکنده از ظلمهایی است که در حق او اعمال نموده است و خو« فلک»که 
 تردید هم او و هم مخاطب سخنانش از این مسئله آگاهند.بی

 روزیمبیاهل وفا با که گیرم انس کز 
 

 روزی من نیست یا خود نیست در عالم وفا 
 

 (2)همان:       
 ها رفتستامسال ظلمفلک که بر من از 

 

 آید به بازپرس جواب که هم فلک خجل 
 

 (53)همان: 

 گیرينتیجه
ظرفیتهای  از شعر خاقانی شروانی که فرضیه، این برای اثبات بود تلاشی پژوهش، این

نظریه  از گیریبهره با توانمی که است برخوردار سیاسی بلاغت حوزه در ایویژه
 که تأکید کرد مسئله نای بر و کرد تبیین بهتر را آن نرم، قدرت مفهوم درباره نای جوزف
نقشی مؤثر ایفا  سیاست، و قدرت با پیچیده پیوند و تعاملی سازنده و فارسی در ادبیات

 در ادبی و بلاغی هایرویکردها و شیوه گیری هنرمندانه ازبا بهره کرده است. خاقانی
 پیام، ماساژ. بگذارد تأثیر ایران سنتی و بسته سیاسی ساختار بر تا برآمد تلاش

طنز  خشونت نمادین و اغراق، و گویی، مبالغهحقیقت پاره سازی، تکرار،ستهبرج
کار گرفته است. شاید نتوان که خاقانی در پیوند یا سیاست به ازجمله شگردهایی است

توان عنوان کرد شمار آورد، اما میپردازی تراز اول در حوزه سیاست بهخاقانی را نظریه
عنوان شاعری مرتبط و در عین حال مستقل خود را به که او بخوبی توانسته است نقش

و آزاده در حوزه فرهنگ سیاسی و در تعامل با دربار ایفا کند. اگر کارکردهای اصلی 
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شعر را در روزگار کهن اثرگذاری، ثبت و ماندگارکردن نام ممدوحان و نیز آفرینش 
ف خود و حتی فراتر از هنرمندانه بدانیم، خاقانی توفیق یافته است در چهارچوب وظای

آن گام بردارد. یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به این پایگاه، استفاده هوشمندانه از 
صنایع و هنرهای بلاغی است. او بیش از هر شاعری بر اهمیت ظرفیتهای عاطفی و 

 گیرد.روانشناختی مخاطب آگاه است و از روشهای متناسب برای دستیابی به آن بهره می
معیارهای نوین تأثیرگذاری کلام بویژه در حوزه قدرت نرم، توانایی شاعر شروان در با 

شود و کانون قدرت و سیاست در سطح قابل قبولی ارزیابی میفرستادن پیامهای نافذ به
آید. در شمار میتردید از این دیدگاه خاقانی یکی از تواناترین شاعران فارسی زبان بهبی

شمار تواند راهگشای پژوهشهای جامعی در این حوزه بهیق میهمین راستا این تحق
 رود.می

 منابع
 .1384 مرکز، : تهران چهارم، چ ؛اندیشه و شعر داریوش؛ آشوری،

 .1387زندگی،  نغمه تهران: ،1 ج ؛بهار تا رودکي ازمحمدعلی؛  نـدوشن، اسـلامی

 .1385کاروان،  انتشارات هران:؛ تطنز اصطلاحات و واژگان فرهنگ محمدرضا؛ اصلانی،

 ؛نرم جنگ و قدرت ،«نرم قدرت مباني و ابعاد ماهیت، بر اي مقدمه»محمدحسین؛  الیاسی،
 .1389 ساقی، نشر تهران: مرادی، اللهحجت گردآوری

 رضـوی، تـهران: انتشارات مـدرس محمدتقی اهتمام ؛ بهدیوانابیوردی، اوحدالدین؛  انوری
 .1376، فرهنگی و علمی

 فصلنامه شاهنامه؛ اساطیری بخش نمادهای تحلیل و بررسی شهرزاد؛ بهمنی، و موسی پرنیان،
 .1391 ،1 ش ،4 س ،اصفهان دانشگاه فارسي ادب شناسيمتن

، 5 ش ،ادبي علوم ؛«فارسی شعر در اعتراض ادب و آزادگی اندازچشم» محمد؛علی پشتدار،
1386. 

 .1380چهارم،  فروزش، چ ؛ تبریز: انتشاراتفارسي ادبیات سيشناجامعهاکبر؛ ترابی، علی

 حکم و امثال تکمله) «هند در رایج فـارسی هایاصـطلاح و هاالمـثلضرب»جعفری، یونس؛ 
 .1378 بهار اول، ، س چهارم، شپارسـي نامه؛ (دهخدا

 دانشگاه انتشارات تهران: گلابچی، محمود ترجمه ؛فضایي مشبک هايداده جان؛ چیلتون،
 .1383 تهران،
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  .1388تهران: زوار،  چ نهم، سجادی، الدینضیاء تصحیح ؛خاقاني دیوان علی؛بنبدیل خاقانی،

 .1362 فروزان، تهران: نشر روشن، محمد تحشیه و تصحیح ؛منشآت .؛.....................

 تا آغاز از فارسی شعر آثار موفقیت در ماعیاجت بحرانهای نقش تحلیل و لیلا؛ بررسی خیاطان،
 .1387مهر  ،7 ش ،اجتماعي علوم ماه کتاب هشتم؛ قرن

 .1382مروارید،  تهران: نشر ؛آن سنجش معیار و عمومي افکار محمد؛ دادگران،

 .1366 تیراژه، ؛ تـهران:حکم و امثال گزیده ، محمد؛سیاقی دبیر

 .1384 سمت، ؛ تهران: رشد يروانشناس دیگران؛ و محمد دهقان،

؛ «المللهای منازعه و همکاری در روابط بینتحول نظریه»دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال؛ 
 .1382، س پنجم، ش هشتم، بهار و تابستان پژوهش حقوق و سیاست

فصلنامه مطالعات ؛ «های قدرت در جنگ نرمفناوری»دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال؛ 
 .1382 ،51، ش راهبردي

  در قدرت نمادهای کارکردی -ساختاری وارنمونه  تحلیل» نسرین؛ پور،کریم محرم، رضایتی،
 .1392، بهار و تابستان انسانشناسي نامه ؛«خاقانی اشعار

 .1386 روزگار، سوم.تهران: چ ؛(شـعر)ایـران معاصر ادبیاتروزبه، محمدرضا؛ 

 .1363 کبیر، امیر ،تهران:1 م،جسو ادبی؛ چ عبدالحسین؛ نقد کوب، زرین

: تهران ، 8  چ ؛بویهآل پایان تا ساسانیان پایان از ایران مردم تـاریخ ؛...................
 .1382امیرکبیر،

 .1372کیهان،  انتشارات ؛ تهران:اجتماعي علوم المعارفةدایر باقر؛ ساروخانی،

 .1382شرق،  سیمای تهران: انتشارات ؛خبري پوشش شهناز؛ هاشمی محمد، سلطانی،

 - تصحیح به ؛الشریعهطریقه و الحـقیقهحـدیقه آدم؛بـنابوالمجدمجدود غزنوی، ناییس
 .1362 تـهران،  دانشگاه تهران؛ هفتم، چ رضوی، مدرس محمدتقی

 تا. بی دستان، انتشارات ؛ تهران:ادبي نقد حمیدرضا؛ فر،شایگان

 .1379 قومس، ؛ تـهران: انـتشاراتایـران اجتماعي تاریخ مبانيرضا؛ شعبانی، 

 .1386،  آگاه ، تهران، سوم چ ؛سلوک هايتازیانه محمدرضا؛ کدکنی،شفیعی

، 2و1 ش ،4 س ،بهارستان نامه ؛«تبریز سفینه براساس تبریز ادبی محیط و خاقانی»؛ ................
 .1382 زمستان و بهار

 قبال در ایران هاي(فرصت) راهکار و نرم قدرت مفهومي واکاويدیگران؛  و علی نیا،رامشه
 .جابی بینا، ؛آن
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 ولی نمایندگی ؛ تهران:انتشاراتکارکردها و مفاهیم: تبلیغات و رواني جنگمحمد؛  شیرازی،
 .1376سپاه،  در فقیه

 .1382 ،یاسیدفتر مطالعات س :تهران ؛يمل تیو حاکم ياطلاعات يفناور ی؛مرادعل ،یصدوق

 .1374 سینا، ابن ؛ تهران: انـتشاراتایران در ادبیات تاریخاللّه؛  صـفا، ذبـیح

، 78 ش ،رسانه فصلنامه روایات؛ و آیات در نرم جنگ پیرامون حامد؛ جستاری صادقی،
 .1388تابستان 

 مجلهدیگر؛  میاسلا کشورهای و ایران در و اروپا در بلاغت فنون خسرو؛ فرشیدورد،
 .1355، 10 ، شدانشکده

 .1358 ؛ تهران: خوارزمی،سخنوران و سخن الزمان؛بدیع فروزانفر،

بازتاب نمایش قدرت سیاسی »فاضلی، فیروز، رضایتی، محرم، موسوی، سیدهاشم و... ؛ 
، س چهارم، ش دوم، جستارهاي سیاسي معاصر؛ «ایرانشهری در اشعار خاقانی شروانی

 .1392 تابستان

 :و الف خاکباز، تهران انیقلیالف عل ؛ي(اعصر اطلاعات)ظهور جامعه شبکه ؛کاستلز، مانوئل
 .1382طرح نو، 

 دفتر انتشارات تهران: بایندر، کورش ترجمه ؛هارویه و اصول. بزرگ استراتژي ام؛ جان کالینز،
 .1370 خارجه وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات

فرا  نگرش برمبنای «نرم قدرت» نظری تبیین راحله؛ زاده، جمعه یداصغر،حسینی، س کیوان
 –علمي فصلنامه دو خارجی، سیاست در نرم قدرت غیرمادی منابع کاربستبه «نای»

 .1392 تابستان و بهار سیزدهم، ش ،جدید دوره «نظري سیاست پژوهش» پژوهشي

 .1389 ساقی، ران:ته ؛عمل تا نظریه از نرم جنگ قدرت الله؛حجت مرادی،

 .1369تهران: سروش،  ؛شناسيارتباطمـهدی؛  ،راد مـحسنیان

انتشار،  سهامی تهران: شرکت چـهارم، شریعتی، چ علی ؛ ترجمهادب و نقد درمندور،محمد؛ 
1360. 

 .1373آگاه، تهران: نشر ؛اشعار دیوان خسرو؛ ناصر

 نرم؛ جنگ بر آن تأثیر و اطلاعات انقلاب ی؛مصطف محمدی، مجید، پور، نجات ناظمی، مهدی،
 .95 ، بهار46 پیاپی ،16 ش چهارم، ، سسیاست راهبردي پژوهشهاي فصلنامه

 .1390، حروفیه انتشارات صحرایی، مراد رضا مترجم ؛نرم قدرت آینده اس؛.جوزف. نای
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: تهران ،یذوالفقار یو مهد یمحسن روحاندیترجمه س ؛قدرت نرم. اس؛ جوزف ،ینا
 .1387 ،انتشارات دانشگاه امام صادق

 و یوسفی غلامحسین ترجمه ؛هنر و ادبیات از اندازيچشم ؛...و مورگان ادوارد و ولک، رنه
 .1370 .صدقیانی، تـهران: مـعین تقیمحمد

تهران:  دهقان، ترجمه علیرضا ؛ارتباطات محورهاي هاينظریه تانکارد؛ جیمز سورین، ورنر،
 .1384 تهران، نشگاهدا انتشارات

ساز ایرانی بر قدرت نرم جمهوری های هویتتأثیر مؤلفه»هرسیچ، حسین. تویسرکانی، مجتبی؛ 
 .1389، بهار 9، دوره سوم، ش فصلنامه تحقیقات فرهنگي؛ «اسلامی ایران
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